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  ناله يي در شب

  اي ياد تو در ظلمت شب همسفر من

  وي نام تو روشنگر شام و سحر من 

  جز نقش تو نقشي نبود در نظر من

  شب ها منم و عشق تو و چشم تر من

  وين اشك دمادم كه بود پرده در من

 ديدمدر عطر چمن هاي جهان بوي تو 

  در برگ درختان سر گيسوي تو ديدم

  هر منظره را منظري از روي تو ديدم

  چشم همه ي عالميان سوي تو ديدم

  با ياد تو شادست دل در به در من

  از نور تو مهتاب فلك اينه پوشست

  وز بوي تو هر غنچه و گل عطر فروشست

  دريا به تمناي تو در جوش و خروشست 

   چشمه نوشستعكس تو به هر آب فند 

  خود ديده بود اينه ي حق نگر

  داني تو كه در راه وصالت چه كشيدم

  چون تشنه ي گرمازده ي خسته دويدم

  بسيار از اين شاخه به آن شاخه پريدم

  آخر به طربخانه ي عشق تو رسيدم

  ام به طلب سوخت همه بال و پر من

  غم نيست كسي را كه دلش سوي خدا بود

   همه شب مست دعا بوددر خلوت خود شب

  جانش به درخشندگي اينه ها بود

  بيچاره اسيري كه گرفتار طلا بود 

  گويد كه بود آتش من سيم و زر من

  هر جا نگرم يار تويي جز تو كسي نيست

  از غم نفسم سوخت ولي همنفسي نيست

  بي نغمه ي تو باغ جهان جز قفسي نيست

  غير از تو به فرياد كسان دادرسي نيست

  اي دوست تويي دادرس و دادگر من

  محروم كسي كز تو جدا بود و ندانست

  در گوش دلش از تو صدا بود و ندانست

  آثار تو در ارض و سما بود و ندانست 

  عالم همه ايات خدا بود و ندانست

  اي واي اگر نفس شود راهبر من

  هر پل كه مرا از تو جدا كرد شكستم

  داشت گسستمهر رشته نه پيوند تو را 
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 آن در كه نشد غرفه ي ديدار تو بستم

  صد شكر كه از باده ي توحيد تو مستم

  هرگز نرود مستي اين مي ز سر من

  راه تو مرا از ره بيگانه جدا كرد

  ياد تو مرا از غم بيهوده رها كرد

  عشق تو مرا شاعر انگشت نما كرد

  گفتم به همه خلق كه اين طرفه خدا كرد

  اري نرود از هنر منبي لطف توك

  من بي كسم و جز تو خدايي كه ندارم

  گر از سر كويت بروم رو به كه آرم

  بر خك درت گريه كنان سر بگذارم

  خواهم كه به آمرزش تو جان بسپارم

 اينست دعاي شب و ذكر سحر من

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عارف كيست ؟

  عارف كسي بود كه به شب اي خدا كند

  ن را دعا كندبا سوز سينه خسته دلا

  با لطف دوست تكيه به تخت غنا زند

  بي آنكه ديده بر صله ي پادشا كند

  پيچد سر از عنايت سلطان به كبر و ناز

  در كوي فقر قامت خدمت دو تا كند

  بر پاي شاه اگر سر ذلت نهاده است

 با شرم تو به سجده ي حق را قضا كند

  حكم خداي لم يزلي را به سر نهد

  هد بسته ي ديرين وفا كندشايد به ع

  دست محبتي به سر بي نوا كشد
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  درد دلي ز راه مروت دوا كند

  تا قصر خواجگان نرود از پي نياز

  بر او حرام باد كه كار گدا كند

  هر جا كه مي رود به دل بي هوس رود

  هر كار ميكند به رضاي خدا كند

  با او بگو كه در پي زر از چه مي رود 

 ك را به نظر كيميا كندآن كس كه خ 

  عارف اگر كه خرقه دهد در بهاي مي

  خود را به چشم اهل نظر بي بها كند

  بايد به باده ي خانه ي وحدت قدم نهد

  گرمست اوست پير مغان را رها كند

 عرفانن نه راه شك كه ره عشق و بندگيست

  عارف كجا به غير خدا التجا كند

  گر سالك است بر در منعم چرا رود

  ور عارف است بندگي شه چرا كند 

  

 

 

 

 

 

 

 

  نگرش

  در اينه بنگر كه صفا را نگري

  در باغ ببين كه غنچه ها را نگري

  در خلقت خود به چشم انديشه نگر

 تا مرتبه ي صنع خدا را نگري
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  طلاي صبح

 خيال تو دل ما را شكوفه باران كرد 

 نميرد آن كه به هر لحظه ياد ياران كرد

  سيم زلف تو در باغ خاطرم پيچيدن

 دل خزان زده ام را پر از بهاران كرد

  چراغ خانه ي آن دلفروز روشن باد

 كه ظلمت شب ما را ستاره باران كرد 

  دو چشم مست تو نازم به لحظه هاي نگاه

  كه هر چه كرد به ما ناز آن خماران كرد 

  من از نگاه تو مستم بگو كه ساقي بزم

 كه در چشم نازداران كردچه باده بود 

 به گيسوان بلندت طلاي صبح چكيد

 ببين كه زلف تو هم كار آبشاران كرد

  دو چشم من كه شبي از فراق خواب نداشت

 به ياد لاله ي رويت هواي باران كرد

  به روي شانه ز بلبل به شوق يك گل خاست

 چنين هنر غم دلدادگي هزاران كرد

  م غزلگلاب مي چكيد از خامه ات به جا

 شكفته طبع تو را روي گلعذاران كرد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ز عجز ناله مكن

 اگر كه گل رود از باغ باغبانان چه كند ؟

 چو بي بهار شود با غم خزان چه كند ؟

 كسي كه مهر گل از دل نميتواند كند

  به باغ خشك در ايام مهرگان چه كند

  زني كه يك پسر از دولت جهان دارد

 ماتم جوان چه كندبه روز واقعه در 
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  به گريه زنگ غم از دل بشوي و شادان باش

 دل گرفته غم خفته را نهان چه كند ؟

  بلاي گنج بسي ديده چشم گنجوران

  دوباره خواجه در اين ورطه امتحان چه كند

  مورخي كه ز دوران خويش بي خبرست

 به هرزه در خم تاريخ باستان چه كند ؟

 بادشعاع چشم تو را نور مهرباني 

 لئيم بي شفقت ياد دوستان چه كند ؟

  مكن ز چرخ و فلك شكوه از زمين برخيز

 به خفتگان دل افسرده آسمان چه كند ؟

  ز عجز ناله مكن فتح در تواناييست

  زمانه با نفس مرد ناتوان جه كند 

  جهان به ديده ي حق بين همه جمال خداست

 كسي كه گل نشناسد به بوستان چه كند ؟

  كه زديم و زمانه صرافستبه شعر س

 به جاي مدعي بي هنر زمان چه كند ؟

  

 

 

 

 

 

 

 

  هودج مهتاب

  هر زمان بانگ خوش نامه رسان مي ايد

  بر تن خسته ام از شوق تو جان مي ايد 

  نتا صداي تو به گوشم رسد از رشته ي سيم

  دل من لرزد و جان در هيجان مي ايد

  نيمشب ياد تو در هودج مهتاب خيال

  چون عروسيست كه بر تخت روان مي ايد

  ز نگاه تو دلي نيست كه عاشق نشود

  نازم آن چشم كه تيرش به نشان مي ايد

  مي پرد خواب ز چشم همه كس تا دل شب

  هر كجا قصه ي زلفت به ميان مي ايد

  به دعا ميطلبم صبح درخشان تو را
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  هر سحرگاه كه گلبانگ اذان مي ايد

  ه برآرد تا صبحاز غم عشق ز دل نال

  مرغك خسته كه شبها به فغان مي ايد

 تا كه فرزند سفر كرده ز راه ايد باز

  پدر منتظر از غصه به جان مي ايد

  اي جوانان در بر پيران چو رسي طعنه مزن

  هنر تير زماني ز كمان مي ايد

 شمع بزم سخنم شعر تب آلوده ي من

 شعله هاييست كه از دل به زبان مي ايد

  اران همه سرمست غزلهاي منندهوشي

  مگر اينسان هنر از پير مغان مي ايد

  

 

 

 

 

  آبي گنبد نما

  جان فداي آن توانايي كه ما را آفريد

  وز براي رهنمايي انبيارا آفريد 

  ما همه بيدار دل بوديم و رنجور گناه

  آن طبيب درد بي درمان دوا را آفريد

  تا صفا يابد دل ما همره اشك نياز

 حظه هاي گرم شب هاي دعا را آفريدل

  بر سر ما بي ستون زد خيمه يي فيروزه رنگ

 پر ستاره آبي گنبد نما را آفريد

  مستي بس تك را بر پرده ي صد رنگ ريخت

  چشم عاشق كش نگاه دلربا را آفريد

  تا پريشاني بياموزد به زلف دلبران 

  از نسيم صد سحر بد صبا را آفريد 

  رزند دارم هر نفسبهجتي از ديدن ف

  لطفش اين اينه ي شادي فزا را آفريد

  از براي شام تارم شبچراغي خواستم

 برق مهرش پرتو افكن شد سها را آفريد

  نازنينان بي وفايي را ز خويش آموختند

  ور نه گرداننده ي دل ها وفا را آفريد

  نقش شعر خويش را كه در چشم مردم ديده ام
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  نه ها را آفريدشكر آن ايزد كه اين اي

 اي سيه چشمان نهال عمرتان سر سبز باد

  نازم آن صورتگري كز گل شما را آفريد 

  

  

 

 

 

 

 

 

  آرام تر بگذر

 اي مسافر

  اي جداناشدني

  گامت را آرامتر بردار

  از برم آرامتر بگذر

  تا به كام دل ببينمت

  بگذار از اشك سرخ

  گذرگاهت را چراغان كنم

  آه كه نمي داني

  سفرت روح مرا به دو نيم مي كند

  و شگفتا كه زيستن با نيمي از روح تن را مي فرسايد

  بگذار بدرقه كنم .

  واپسين لبخندت را

  و آخرين نگاه فريبنده ات را

  مسافر من

  آنگاه كه مي روي

  كمي هم واپس نگر باش

  با من سخني بگو

  مگذار يكباره از پا درافتم

  فرق صاعقه وار را

   نمي تابمبر

  جدايي را لحظه لحظه به من بياموز

  آرام تر بگذر

  تو هرگز مشايعت كننده نبودي

  تا بداني وداع چه صعب است
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 وداع توفان مي آفريند

  اگر فرياد رعد را در توفان نمي شنوي

  باران هنگام طوفان را كه ميبيني

  آري باران اشك بي طاقتم را كه مي نگري 

  من چه كنم

  واز ميكني و من پايم به زمين بسته استتو پر

  اي پرنده

  دست خدا به همراهت

  اما نمي داني

  كه بي تو به جاي خون

  اشك در رگهايم جاريست

  از خود تهي شده ام

  نمي دانم تا بازگردي

  مرا خواهي ديد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  قافله پشت قافله

  شكوه مكن دژم مشو

  بار ز راه مي رسد

  د مهر به ماه مي رسدرنج فراق طي شو

  يوسف من مكن گله از غم و درد بي كسي

  قافله پشت قافله بر سر چاه مي رسد

  اي به عزيزي آشنا

  بيم چه داري از بلا

  هر كه نترسد از خطر

  زود به جاه مي رسد

  غمزده از خزان مشو

  غنچه ز شاخه مي دمد

  نوبت بانگ بلبلان
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  خواه نخواه مي رسد

  ب مكنناله ي بي سب

  شكوه ز تيره شب مكن

  از سخنم عجب مكن

  وقت پگاه مي رسد

  هاي به غم نشستگان

  مژده دهم به خستگان

  جانب دلشكستگان

  لطف الاه مي رسد

  پاي بكوب و كف بزن

  عود بساز و دف بزن

  شكوه مكن دژم مشو

  بار زراه مي رسد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  صداي شكفتن

  ظه ي خفتنچو شب ز راه رسد گوش كن به لح

 بود سكوت شبانه زمان راز شنفتن

  ز هر نسيم به گوشت رسد نواي گذشتن

  ز هر جوانه ي گل بشنوي صداي شكفتن
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  مي رسد روزي

  عاقبت صيد سفر شد يار ما يادش به خير

  نازنيني بود و از ما شد جدا يادش به خير

  با فراقش ياد من تا عهد ديرين پر گرفت

  ل سالهاي جانفزا يادش به خيرگفتم اي د

  آن لب خندان كه شب هاي غم و صبح نشاط

  بوسه مي زد همچو گل بر روي ما يادش به خير

  با همه بيگانه ماندم تا كه از من دل بريد

 صحبت آن دلنواز آشنا يادش به خير

 روز شيدايي دلم رقصد كه سامان زنده باد

  رشام تنهايي به خود گويم سها يادش به خي

  آن زمانها كز گل ديدار فرزندان خويش

  داشتم گلخانه در باغ صبا يادش به خير

  من جوان بودم ميان كودكان گرمخوي

  روزگار الفت و عهد وفا يادش به خير

  شب كه از ره مي رسيدم خانه شور انگيز بود

  اي خدا آن گير و دار بچه ها يادش به خير

  سهيلشيون سامان به كيوان بود از جور 

  زان ميان اشك سها وان ماجرا يادش به خير

  تار گيسوي سهيلا بود در چنگش سروش

  قيل و قال دخترم در سرسرا يادش به خير

  قصه مي گفتم براي كودكان چون شهرزاد

  داستان دزد و نارنج طلا يادش به خير

  سالهاي عشرت ما بود و فرزندان چو ماه

  دش به خيراي دريغ ان سالها وان ماهها يا

  يار رفت و عمر رفت و جمع ما پاشيده شد

  راستي خوش عشرتي بود اي خدا يادش به خير

  مي رسد روزي كه از من هم نماند غير ياد

  آن زمان بر تربتم گويي كه ها يادش به خير 
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  تير باران تگرگ

  به بستان تيرباران تگرگ است

  براي غنچه و گل روز مرگ است

  ز جور طوفان ناله دارددرخت ا

  بلور اشك بر مژگان برگ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سرماي تنهايي

  چمن شد خالي از گل باغبانان را چه پيش آمد

  چه شد آواي بلبل نغمه خوانان را چه پيش آمد

  به ميدانها نمي بينم نشاني از هماوردي

  به رزم قهرماني پهلوانان را چه پيش آمد

   كمان شد قامت پيرانز داغ سرو بالايمان

  ز جور تير دشمن نوجوانان را چه پيش آمد

 به جز تلخي نمي رويد ز لب ها شور شادي كو ؟

  الا اي هم نفش شيرين زبانان را چه پيش آمد

  گلندامي به پيغامي دل ما را نمي جويد

  كجا شد دلندازي مهربانان را چه پيش آمد

  ينينه تيري از نگاهي نه كمند از گيسوان ب

  بگو اي سرو قد ابرو كمانان را چه پيش آمد

  عزيزان در سفر رفتند و مادرها به غربتها

  ز اينان كس نمي داند كه آنان را چه پيش آمد

  به هر مجلس كه بنشيني سكوت تلخ مي بيني 
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  چه شد شيرين زباني نكته دانان را چه پيش آمد

  در اين سرماي تنهايي بسي بر خويش مي لرزم 

  مي داند كسي افسرده جانان را چه پيش آمدن

  بهار آمد ولي يك غنچه از بستان نمي رويد 

 چمن شد خالي از گل باغبانان را چه پيش آمد ؟

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سفر مكن

  هر چه كني بكن ولي

  از بر من سفر مكن

  يا كه چو مي روي مرا

  وقت سفر خبر مكن

  گر چه به باغم ستاده ام 

 يدنمنيست توان د

  شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مكن

  روز جدايي ات مرا يك نگه تو ميكشد 

  وقت وداع كردنت

 بر رخ من نظر مكن

  ديده به در نهاده ام

  تا شنوم صداي تو

  حلقه به در بزن مرا

  عاشق در به در مكن

  من كه ز پا نشسته ام

  مرغك پر شكسته ام

  زود بيا كه خسته ام 

  ه تر مكنزين همه خست

  گر چه به دور زندگي

13



  تن به قضا مهاده ام

  آتشم اين قدر مزن

  رنجه ام اين قدر مكن

  بوسف عمر من بيا

  تنگدلم براي تو

  رنج فراق مي كشد

 خون به دل پدر مكن

  هر چه كه ناله مي كنم

  گوش به من نميكني

  يت كه مرا ز دل ببر

  يا ز برم سفر مكن 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه زنگگوش ب

  نميداني دلم بسيار تنگست

  ميان ما و تو ديوار سنگست

  به اميدي كه بر گردي دوباره

  نگاهم بر در و گوشم به زنگست
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 قيامتي و انابتي

  زمين چك شده كوه بگداخته

  فلك بر زمين آتش انداخته

  به پا خاست هنگامه ي رستخيز 

  همه ديده ها سرخ و خونابه ريز

  وين به هم ريختهقريا و پر

  همه عقد منظومه بگسيخته

  پركنده مردم چو پروانه ها

  چو موران كه دورند از لانه ها

  ستاره فرو ريزد از آسمان

  بميرد زمين و نماند زمان

  سراسيمه در كوه و صحرا وحوش

  ز اعماق دريا برايد خروش

  دميده بسي تفخه در صورها 

  بر آورده مردم سر از گورها

  ايد ز عمق زمين هاي و هوبر 

  به يكدم شود گورها زير و رو

  همه موي كن و مويه كن بيمنك

  نفس آتش آسا زبان چك چك

  گريزنده مادر ز فرزند خويش

 پدر نيست دلسوز دلبند خويش

  همه كوهها پنبه ي سوده گير

  زمين و زمان را تو نابوده گير

  نيابي به پشت زمين آدمي

  بيني هميهمه وعده ها راست 

  شكافنده بشكافد اين خك را

  بهم ريزد ايوان فلك را

  به هر سو روان كوهها همچو رود

  ستاره فتد بر زمين در سجود

  چو آغاز صبح قيامت شود

  گنهكار غرق ندامت شود

  برآرد خروشي كه اي واي من

  چه وحشت سرايي بود جاي من

 ستم پيشه را لرزه ها بر تنست

  ات اهريمن استكه اين خود مجاز
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  گنه پيشه چون شمع افروخته

  تن آتش گرفته زبان سوخته

  در آن عرصه ي ضجه ي واي واي

 پناهي نباشد به غير از خداي

  ز بيم قيامت همه اشك ريز

  بني آدم از يكديگر در گريز

  به فرزند مادر برآرد خروش

  رهايم كن و ديده از من بپوش

 كه من خود پريشان و بيچاره ام

  در اين وادي هول آواره ام

  ملك مي زند نعره بر آدمي

  كه الملك الله باشد همي

  بينديش و با ديده ي تيز بين

  سراي قيامت شرر خيز بين

  بپا مي شود دادگاه خداي

  بدا بر گنهكار نا پارساي

  خدايا ز فردا بلرزد تنم 

  ز بيم قيامت همه شيونم

 بزرگا گنه جان من تيره كرد

  وس را به ما چيره كردهوي و ه

  تو باغي و من در دمن مانده ام

  بدا بر سرايي كه من مانده ام

  تو نوري و من مانده در ظلمتم

  تو معبودي و من همه غفلتم

  خدايا در آن ورطه ي هولنك

 مبادا گنهكار خيزم ز خك

  آن بي پناهي پناهم بده در 

  ز رحمت به فردوس راهم بده

   بر عبادخطا گفتم اي مهربان

  كه دور از تو فردوس و جنت مباد

 ز جنت همه آرزويم تويي

 به فردوس هم آنچه جويم تويي

  دلم را به شوق تو پيراستم

  كه تنها ز هستي تو را خواستم

  تو بودي به هر حال معبود من

  تو هستي به هر لحظه مقصود من 

  مرا از گنه شستشويي بده

  به خك درت آبرويي بده

   مرا از گنه پك كنبه مردن
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  چو بخشيده اي همدم خك كن

  نگويم كه در بر رخم باز نيست

  هماي مرا حال پرواز نيست

  اگر چه خدا جوي ديرينه ام

  نشسته غباري بر ايينه ام

  مرا نفس اماره در خك كن

 به مهرت غبار از دلم پك كن

  به دست تو ايينه يابد جلا

  به امر تو هر سنگ گردد طلا

  رمان تو گل بر ايد ز سنگبه ف

  ز نقش تو شد غنچه هفتاد رنگ

  چراغ همه آسمان ها ز تست

  تويي بي نشان اين نشان ها ز تست

  به مهر تو هر شاخه در گل نشست

  بسي نغمه در ناي بلبل نشست

  همه رود ها در خروش تواند 

  چمن ها همه لاله پوش تواند

  تو بر ابر فرمان باران دهي

 ه بر مرغزاران دهيگل و لال

  ز آهو بر آورده يي بوي مشك

  عطا كرده يي ميوه از چوب خشك 

  تو رخشنده كردي دل مشتري

 چه كس مي كند جز تو ميناگري

  مه و مهر روشن دو فانوس تست

  همه آسمانها زمين بوس تست

  جهان از تو بالا و پستي گرفت

  همه نيستي از تو هستي گرفت 

  ن جان دهيتو بر خيل جنبندگا 

  تو هستي كه بر ذره فرمان دهي

  عطاي تو بر چشم ما خواب ريخت

 به شب بر فلك نور مهتاب ريخت

  به هرجا نشستم خيال تو بود

  به هر باغ ديدم جمال تو بود

  بسا نقش بر سنگ بگذاشتي 

  سپاست كه بر صخره گل كاشتي

  همه نخل ها سبز پوش تواند

  همه نحل ها باده نوش تواند

  خدايا جهان پر ز آهنگ تست

  به هر گل نموداري از رنگ تست
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  تو از كوه ها چشمه انگيختي

  تو در آب ها زندگي ريختي

  ز چشم غزالان تو را ديده ام

  به بوي تو از شاخه گل چيده ام

  برآري بسي چشمه از سنگها

  به يك گل عطا كرده يي رنگ ها

  به دريا كه خود عالمي ديگرست

  ف ها بسي گوهر ستدرون صد

 خدايا چه گويم چه ها كرده يي

  گل از قعر دريا برآورده يي

  شدم در شگفتي ز ديدار سنگ

  كه هر سنگ درياست هفتاد رنگ

  به دريا هنرها برافراختي

 به درياچه گلخانه ها ساختي

  به جنگل اگر پا گذارد كسي

  ز حيرت تحمل نيارد بسي

  ز بيننده گل مي كند دلبري

  هر برگ صد گونه صورتگريبه 

  هوا سبز و سرتاسر بيشه سبز

  درخت ارغواني ولي ريشه سبز

  به جنگل بيا و نقش كندو بين

  چو بيني همه نقشه ي او ببين

  كجا مي تواند كسي حس كند

  كه زنبور كار مهندس كند

  به جز او كه گفت آن نوانديش را

  مسدس كند خانه ي خويش را 

   گل باختنكه آموختنش دل به

  به گلها نشستن عسل ساختن

  چه صورتگري نقش گل ريخته

  چه دستي چنين طرحي انگيخته

  يه گلها چه كس اين همه رنگ داد

  به بلبل چه كس شور آهنگ داد

  چه كس روشني در قمر ريخته 

  چو فانوس بي تكيه آويخته

  چه كس بيشه را اين همه رنگ زد

  دچه دستي دو صد نقشه بر سنگ ز

 اگر باشدت ديده ي دل نكوست

  به هر پرده ي چشم ما نقش اوست

 ببين مردم چشم خود را دمي
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  كه در نقطه پيدا بود عالمي

  خدايا توهستي در انديشه ام

  دود نور تو در رگ و ريشه ام

  بزرگا ز حيرت به فرياد من

  ز پا تا به سر حيرت آباد من 

  از اين باده هايي كه در دست تست

   پا وجودم همه مست تستسرا

  ز مستي ندانم ره خانه را

  نداند كسي حال ديوانه را

  كجا مور داند سليمان كجاست

  كجا لعل داند بدخشان كجاست

  ز بس نقش حيرت به دل ميزني

 كلاه از سر عقل مي افكني

  ندانم به درگاه نتو چيستم

  چه گويم كه خود كمتر از نيستم

  ه امچنانم به حيرت كه ديوان

  به شمع تو عمريست پروانه ام

 از اين شمع خلقت برافروختن

  چه ايد ز پروانه جز سوختن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  اينه ي تيره

  در پير خميده هوسي پيدا نيست

  در پيكر بي جان نفسي پيدا نيست

  گفتي كه خدا ز چشم من پنهانست

  در اينه ي تيره كسي پيدا نيست 
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  روشن ترين اينه 

 خرم آن مرغ كه آزاد شود از قفسش

 نغمه خوان پر بگشايد به هواي هوسش

  بيدل آن بلبل افسرده كه هنگام بهار 

  شود آويخته بر شاخه ي گل ها قفسش

  مست آواره بسي شاد شود در شب سرد

  كه بيفتد به سرراه و يگيرد عسسش 

  كارواني كه بود بدرقه اش اشك وداع

  داي جرسشناله خيزد ز دل من به ص

  هركسي لب بگشايد به هواداري خلق

  عطر گلهاي بهاري بدمد از نفسش

  ناخدا در دل دريا نكند ميل غدير

 رهرو راه توكل چه نيازي به كسش

  هنر مد به چشم همه مردم پيداست

  نيست روشنتر از اين اينه در دسترسش

  

  

 

 

 

 

 

 

  در خواب

  ز راه آمد سر انگشتي به در زد

  دان گلي چيد و به سر زدز هر گل
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  چو مرغ نغمه خوان در خوابم آمد

  گشودهم ديده را از خانه پر زد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوسوي چراغ

  در فصل بهاران لب جوي و دل باغي

 خوش باشد اگر دست دهد وصل فراغي 

 بر بستر گل تكيه زني بي غم ايام

  يك لحظه نگيرد ز تو اندوه سراغي

  پيك بهرستبنگر كه نسيم از همه سو 

  تا عطر چمن را برساند به دماغي

  از بوي خوشش مست شوم در شب مهتاب

  چون عطر هلو را شنوم از دم باغي

  دل مي بردم نيمشبان با تن تنها 

  در دهكده يي ديدن سوسوي چراغي
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  باده ي توحيد

  سحري بود و دلم مست گل آواز سروش

  م به خروشديده پر اشك و لبم بسته و جان

  دلربا زمزمه ي بلبل شوريده به باغ

 نرم نرمك غزل باد بهاري در گوش 

  شب مهتابي و بزم چمن از نقره سپيد

 ماه در جلوه چنان دختر مهتاب فروش

  پي خوشبويي عالم همه جا پيك نسيم

  شادمان پويه كنان عطر اقاقي بر دوش

 دختر غنچه به خواب خوش و نرگس بيدار

   غزلخواني و گلهاي خاموشبلبلان گرم

  بانوي بيد سر زلف برافشانده با باغ

 شانه مي زد همه دم با سحر بر گيسويش

  شاخه ياقوت نشان بود ز بسياري گل

  قامت سرو هم از نسترنان مخمل پوش

  عندليبي به كنار گل و سرگرم نياز

 كه ببين حال من و ناز به عاشق مفروش

  صالروي گل در عرق شرم ز تشويش و

  پر بگشاده ي بلبل ز دو سو چون آغوش

  لاله ها ساغر لرزنده ي بلبل كه بگير

  ارغوان ساقي پروانه ي لرزان كه بنوش

  رازها ميشكفد از لب گل وقت سحر

 روشن آن دل كه به هر حال بود راز نيوش

  نقش ها بلعجب و چهره ي نقاش نهان

 جان عارف همه روشن ز تماشاي نقوش

  ه ها بودم و ديوانه ي دوستمست آن منظر

  آن چنان مست كه افتادم و دفتم از هوش 

  سرخوش از باده ي توحيد نخفتم تا صبح

 كاشكي هر نفسم عمر برايد چون دوش

  چه شب عمر فزايي همه مستي همه شور

  چه بهاري چه هوايي همه لذت همه نوش
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  چراغ جان

  اين خرمن جان آدمي سوختنيست

  مر تو بس حكمت آموختنيستدر ع

  خامش منشين و شعله در خويش افكن

 كاين طفه چراغيست كه افروختنيست

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  خش خش پا

  اي گوش دل من به گل آهنگ صدايت

  وي ناي وجودم به تمناي نوايت 

  چون بانگ پرندين تو از دور بر ايد

  مستانه دود در رگ من خون صدايت

  همره خورشيدبا قافله ي صبح بيا 

 تا جان بدمد در تن ما بانگ درابت

  بر چشمه ي مهتاب زده هاله ي ابرست

  با ريخته بر مرمر تو زلف رهايت

  گر مژده ي دامم بدهي دانه نخواهم

  پرواز كنم همچو كبوتر به هوايت

  طرحي ز سر زلف تو بر شانه ي من بود

  هر نسترني ريخت به ديوار سرايت
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   نسيمي بخروشدچون برگ درختان ز

  در گوش من ايد به گمان خش خش پايت

  دارم همه شب دست دعا سوي سماوات

  كز چشم حسودان بسپارم به خدايت

  ما را به سحر ياد كن اي همسفر شب 

  جان و دل يك قافله محتاج دعايت 

  چشمم به در و سينه ي من خانه ي مهرت

  گوش دل من هم به گل آهنگ صدايت

   از مه و پروين خبري نيستدر شام سيه 

  اي شلمت شب ديده ي من سوي سهايت

  اي عمر گرانمايه تو را قدر شناسم

  بك لحظه نپوشم نظر از ثانيه هايت

 گر در پي نامي به هنر دست برآور

  خود دشمن حاسد كند انگشت نمايت

  

  

 

 

 

 

 

 

 كو هوشيار

 ؟ بالاي تو را كه ديد كو پست نشد

 و از دست نشد ؟يا پاي كشيد از تو 

  كو عارف هشيار كه با ديدن تو

 از گردش جام نگهت مست نشد ؟
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  الاهي

  الاهي غمم بار خاطر نباشد 

  كه در غم مرا جان صابر نباشد

  الاهي نباشد وداعي و گر هست

  براي كسي بار آخر نباشد

  به هنگام كوچ عزيزان الاهي

  نگه كردن از چشم شاعر نباشد

   كسي را كه من دوست دارمالاهي

  به دوران عمرم مسافر نباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ميهمان گل

  در فصل گل چو بلبل مستم به جان گل

  بلبخند مي زنم چو بيابم نشان گل

  در جشن باغ خنده ي گل را عزيز دار

  شادي گزين كه دير نپايد زمان گل

  در بستري ز عطر بخواباندت به ناز

 غ شوي ميهمان گليك شب اگر به با

  گل را مچين ز شاخه كه گريان شود بهار

  با گل وفا كنيد شما را به جان گل

  آغوش خويش بستر بلبل كند ز مهر 
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  اي جان من فداي دل مهربان گل

  وقتي تگرگ مي شكند جام لاله را

  از داغ او به گريه فتد باغبان گل

  گويد كه عمر مي گذرد با شتاب باد

  تن خود از زبان گلبشنو حديث رف

  گر عاشقي بيا و ببين لطف عشق را

  شبنم چه نرم بوسه زند بر دهان گل

  الماس دانه دانه ي شبنم به گل نگر 

  بس ديدنيست چهره ي گوهر نشان گل

  دست بهار گوهر باران صبح را

  همچون نگين نشانده چه زيبا ميان گل

  به به چه دلرباست كه ماهي در آفتاب

  د خويش كند سايبان گلزلف بلن

 كو شهرزاد عنچه لبم در شب بهار ؟

  تا بشنوم به بوسه از او داستان گل

  

 

 

 

 

 

 

 

  نقش بي نگار

  به بستان ها نسيم نو بهار

  به جنگل ها سرود آبشارم

  به هر صحرا پيام فرودينم

  به هر گلشن نواي جويبارم

  به چشم مهوشان الماس اشكم

  ارمبه گوش نازنينان گوشو

  ز عهد كودكي درس محبت

  چ خوش تعليم داد آموزگارم

  منم نقاش و با اشكي چو شنگرف 

 زنم بر چهره نقشي بي نگارم

  گلنداما به گيوسي تو سوگند

 كه بي چشمان مستت در خمارم
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  اگر يارم شوي منت پذيرم

  و گر خوارم كني خدمتگزارم

  اگر جان بردم از چنگ غم تو

 ان شرمسارمبه چشمانت كه از ج

  من آن يعقوب غمگينم كه عمريست

  ز هجران دو يوسف اشكبارم

  زمانه ديدن من بر نتابد

  كه چون خاري به چشم روزگارم 

  به در بردم ز ميدان گوي معني

  كه در دشت بلاغت تكسوارم

  به جمع دوستان صفرم ز تسليم

  و گر دشمن بر ايد صد هزارم

  غلام آن حريفانم كه دانند 

  ه ملك لفظ و معني شهريارمب

  رسد روزي كه دشمن هم ز خجلت

 گل اشكي فشاند بر مزارم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  پروانه باز

  تو از عشق حقيقي بي نيازي

  دو رنگي كهنه كاري صحنه سازي

  تو يار ما نيي عاشق تراشي

  تو شمع ما نيي پروانه بازي
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 فرهاد يكه تاز

  يكه تازمدر سوختن دليرم در نغمه 

 چنگم كه ميخروشم شمعم كه مي گدازم

  با بال نغمه هر صبح بر آسمان شوقم

 با چنگ زهره هر شب در عرش اهتزازم

  پروانه مي گريزد از آتش درونم

  شمعست و اشك حسرت هنگام سوز و سازم

 خوش دولتيست آن دم كز عشق و شور و مستي

  در حالت دعايم در خلوت نيازم 

  ادم آن جذبه ها كه گاهيكي مي رود ز ي

  با ندبه در سكوتم با گريه در تمازم

  تاري ز زلف ياري يك شب به چنگم آمد

  گفتم كه چيستي

  گفت من قصه يي درازم

  چشمان او به مستي گفتا كه دلفريبم

  ناز نگاه گرمش گفتا كه دلنوازم

  من نغمه ام سرودم نايم نواي عودم

  ازمناله در عراقم با مويه در حج 

  سلطان وقت خويشم در زير قصر گردون

  با يار همزبانم وز خواجه بي نيازم

  ديوانه ي زمانم در عشق جانفشانم

 مجنون كوچه گردم فرهاد يكه تازم
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  بر در خانه ي دشمن

  من چو اينه ز دنياي صفا مي ايم

  پيش جور تو به تسليم و رضا مي ايم

  موي خيالساز نازكدلم و تار از 

  كه ز آهنگ نسيمي به نوا مي ايم

  ناله يي گر كه برآري ز سر صدق و نياز

  با دل خسته به دنبال صدا مي ايم 

  رهرو كعبه ي مهرم من و با گرد سفر

  تا در مروه ي دل هزار صفا مي ايم 

  كينه ي كس به دلم ندارد هرگز

  بر در خانه ي دشمن به دعا مي ايم

   گر كه ببندي همه شبدشمنا در به رخم

  چون نسيم سحر از پنجره ها مي ايم

  اي غريبان همه شب با دل دردآلوده

  همره اشك به بالين شما مي ايم

  چشم بيمار تو را ديده و جان يافته ام

 نظري كن كه به اميد شفا مي ايم

  خواجه ي زر طلب از كعبه چو مي آمد گفت

  از منا بار دگر سوي منا مي ايم

  انا ز شب تيره به پرواز خيالآسم

  گريه آلوده به ديدار سها مي ايم
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  اصالت االله

  با همه درد و غم و ملالت انسان

  چيست در اين زندگي رسالت انسان

  بر اثر بندگي رب جليل است

  مرتبه ي آدم و جلالت انسان

 گر ز نعيم بهشت ديده بپوشيد

  راه به دوزخ برد حوالت انسان

  سوره به سوره ببين كتاب مبين را

  قول خدا بهر استمالت انسان

  دوري از حق دليل نفس پرستيست

  اينهمه غافل مشو ز حالت اسنان

  قصه ي نمرود را بخوان و بينديش

  عجب بشر بنگر و رذالت انسان

 گفت خدا كادمي ظلوم و جهول است

 اصل چنين است در جهالت انسان

  ي اناالحقبنده ي خودبين زند صلا

  وه به كجامي رسد ضلالت انسان 

  نيست اصالت به جز اصالت االله

  بي خبران پيرو اصالت انسان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هم انديشه

  من مرد محبتم جفا پيشه نيم

  داني تو كه من درخت بي ريشه نيم
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 گويي كه چرا ز من گريزان شده يي

  همرنگ تو ام ولي هم انديشه نيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و بودنبا ت

  من و آواي گرمت را شنودن

  بدين آوا غم دل را زدودن

  از اول كار من دلدادگي بود

  وليكن شيوه ي تو دل ربودن

  گرفت از من مجال ديده بستن

  همه شب بر خيالت در گشودن

  قرار عمر من بر كاستن بود

  تو را بر لطف و زيبايي فزودن

 غم شيرين دوري بر من آموخت

  ل خواندن سرودنسخن گفتن غز

  من و شب هاي غرببت تا سحرگاه

  چو شمعي گريه كردن نا غنودن

  چه خوش باشد غم دل با تو گفتن

  وزان خوشتر اميد با تو بودن
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 فريبايي

  چمن ها بي تو زيبايي ندارد

  بهار و گل دلارايي ندارد 

  فريب كس نخوردم جز تو اي يار

 كه ديگر كس فريبايي ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 كهنه زدايي

  اي دل اندوهگين شادنمايي كن

  حيله نشايد تو را كار ريايي مكن

  گر كه تو خد مانده يي در شب تاريك جهل

  مردم گمگشته راراهنمايي مكن

 اين همه ترفند چيست راست بگو مرد باش

  گر كه مرا دشمني دوست نايي مكن 

  اي دل يكتا پرست عشق بياور به دست

  يدي به دوست عزم جدايي مكنچون كه رس

 ميكده يي نيمسشب عرصه ي مستان اوست

  بر در پير مغان باده ستايي مكن 

  از من و ما دور شو اينه ي نور شو

  اين همه سركش مباش كفرگرايي مكن

 بنده ي درمانده يي ذكر انالحق مگوي

  پنبه ي خود رابزن فكر خدايي مكن

  مرغك عزلت گرين تا كه پي دانه يي

  از قفس تنگ خويش ياد رهايي مكن

 با سخن ياوه رنگ دو ز نوي ميزني

  دفتر خود را بشوي كهنه زدايي مكن

  اينه ي شعر را تاب غبار تو نيست

  گر به ادب عاشقي ياوه سرايي مكن
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  خواري خود را مخواه بنده ي غربي مشو

  بر سر خوان فرنگ لقمه ربايي مكن

  ويشاعر آزاده باش راه گدايان مپ

  بر در ارباب زر روي گدايي مكن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  شگفتا

 هزاران آفرين بر تو دلارامي دل انگيزي 

  قيامت قامتي داري چه بنشيني چه برخيزي

  سراپا گلبني جانا مگر باغ همزادي

 گل اندامي گل آميزي گلاب افشان و گلبيزي

  ز دلها آفرين خيزد چو چشمت را بگرداني

 چو زلفت را به رخ ريزيشوند اينه ها حيران 

  بهاران سر انگشت هزاران غنچه روياند

  اگر بر شاخه ي خشكي چو برگ گل بياويزي

  نسيم زلف جانبخشت درختان را به رقص آرد

 تو پيك نو بهاراني مسيح فصل پاييزي

  كند بلبل غزلخواني اگر گيسو برافشاني

 گلاب افشان شود شبنم اگر با گل در آميزي

   منشين كهترسم گل به رشك ايدميان غنچهها

  بدين نازك تني بايد كه از گل ها بپرهيزي

  ز بلبل نغمه برخيزد اگر در باغ بنشيني 

  به پيشت سرو بنشيند اگر از سبزه برخيزي

  تو در آغوش پيراهن چو ماهي در دل ابري

  مبادا از شبم چون خنده ي مهتاب بگريزي

  دممن از بيداد مجنوني اگر همتاي فرها

  تو از غوغاي ليلايي دو صد شيرين پرويزي

  بدين تاب سر گيسو چرا از غصه بي تابي

  فداي مستي چشمت چرا از گريه لبريزي
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 شگفتا قند ميسايي بدين شيرين سخن گفتن

  ز لبها گل برافشاني ز ني ها شكر انگيزي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معناي آدم

  زندگي يعني چه يعني آرزو كم داشتن

  ت پيشگان روح مكرم داشتنچون قناع

  ديو از دل راندن و نقش سليماني زدن

  بر نگين خاتم خود اسم اعظم داشتن

  كنج درويشي گرفتن بي نياز از مردمان

  وندر آن اسباب دولت را فراهم داشتن

  جامهي زيبا بر اندام شرف آراستن

  غير لفظ آدمي معناي آدم داشتن

  تنقطره ي اشكي به شبهاي عبادت ريخ

  بر نگين گونه ها الماس شبنم داشتن

  نيمشب ها گردشي مستانه در باغ نياز

  پكي عيسي گزيدن عطر مريم داشتن

  با صفاي دل ستردن اشك بي تاب يتيم

  در مقام كعبه چشمي هم به زمزم داشتن

  تا برايد عطر مستي از دل جام نشاط

  در گلاب شادماني شربت غم داشتن

   بشر داني كه چيستمهتر رمز بزرگي در

  مردم محتاج را بر خود مقدم داشتن 
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  قناري بي پرواز

  دخترم

 برادرت ديگر به خانه باز نمي گردد

  به ستاره ها بگو

  ديگر آن ماه به آسمان نمي تابد

  دريغا ك شبهاي سياه و سنگيني را در پيش داريم 

  غنچه ها را به تسليتي دلخوش كن

  ا براي هميشه به خزان پيوستكه بهاران م 

  لك لك هاي مهجر

  قصه ي هجرت او را براي من بازگفتند

  ديگر صداي خش خش پاي او در خانه ي خاموش ما نمي پيچد

  دخترم اشتباه مكن

  اگر همهمه يي در باد مي شنوي

  اين صداي شيون برگهاست

  كه در عزاي قناري خاموش ما مي گريند

  ي پنجره بردارقفس خالي را از بالا

  و پرهاي خون آلود پرنده رابرباد ده

  زيرا نغمه ي هميشه اش را به يادم مي آورد 

  دخترم

  بيا شب ها در مرگ برادر نوجوانت با هم بگرييم

  شايد تسكين يابيم

  نه نه دخترم

  در خانه را باز بگذار

  شايد او از هوا بازايد

  اما نه

  گويا پريشان مي گويم

  ري من پرش بر خك ريختآخر قنا

  قناري من خون آلود بود

  مگر قناري پر شكسته ي خون آلود

 به قفس باز ميگردد 

 هيهات از اين خوش باوري

  اما نه باور بي هنگام اگر چه فريبست

  شايد دست كم پدر داغديده را
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  دلخوش كند

  دخترم

  قفس قناري ما را بر پنجره بياويز

  اما درش را مبند

  ناري پريده به آشيانه باز ايدشايد ق

  آه خداوند

  تاب اين كوه غم را ندارم

 اين غم ويران كننده را با چه كس قسمت كنم ؟

  اين غم استخوان مرا مي تراشد

  قناري پر شكسته ي من خون آلودست

  قناري من بي تغمه است

  قناري من بي پروازست

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گمان جدايي

  مدمي فكر رهايي را نكرد

  خيال آشنايي را نكردم

  جدايي را گمان كردم وليكن

  گمان اين جدايي را نكردم 
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  لحظه ي پرواز

  پسر گمشده ام

  مرغك زخمي من

  فصل زيباي بهار

 وقت پرواز تو در عرصه ي صحرا ها بود

  ليك بال تو شكست

  خواستي نغمه زن باغ بهاران باشي

  خشم توفان خزان 

  رايت را بستگلوي نغمه س

  پس گمشده ام 

  تو بگو من چه كنم با غم داغ بزرگ

 من تنها چه كنم ؟

  مرغكم پر زد و رفت 

  سينه ام چون قفسي است

  بي پرنده قفس خالي خود را چه كنم

  پسرم مرد و به چشمم همه باغ است خزان

  سينه مي سوزد از اين داغ خدايا چه كنم

  مرغك من پر خون الودت

  دل تنهاي منستهمزبان 

  نغمه ي خاموشت

  لحظه ي تنهايي

  تسليت گوي دلم در همه شب هاي منست

  مرغك خاموشم 

  همه شب زمزمه پرداز توام

  در سكوت شب خود تشنه ي آواز توام 

  مرغك خون آلود

  سوي كاشانه بيا

  پر بزن منتظر لحظه ي پرواز توام
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  سوختن در قفس

  و هوس سوختبه داغت آرزو مرد 

  در اين آتشفشان حتي نفس سوخت 

  خدايا سوز دل را با كه گويم

  كه زيبا مرغك من در قفس سوخت

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  گل من بنشين

  چون فصل بهار آمد به من به چمن بنشين

  دامن مكش از دستم بنشين گل من بنشين

 خوش خويي و گلرويي مهتاب سمن بويي

  ن بنشينتا دل ببري از گل اي غنچه ده 

  تو ماه مني يايرا تا خيره كني ما را 

 مريخ و ثريا را بر زلف بزن بنشين 

 بنشين كه صفا داري گيسوي رها داري

  گر مهر به ما داري چون مه به چمن بنشين 

  گرديم سمندت را صيديم كمندت را

  گيسوي بلندت را بر شانه فكن بنشين

  اي گلرخ گلدامن پرهيز كن از دشمن

  ست شدي با من بر ديده ي من بنشينچون دو

  ماه چمني جانا چون ياسمني جانا 

  سيمينه تني جانا در پيش سمن بنشين

  در پاي تو چون خكم نه خك كه خاشكم 

  بنگر دل غمنكم آن را ميشكن بنشين

  من عاشق دلتنگم خوارم چون گل سنگم

  بر گونه ي بي رنگم يك بوسه بزن و بنشين 

   دانم غم من داريتو عطر وطن داري

  گر شور سخن داري با ما به سخن بنشين
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  غنچه هاي هنر

  چگونه جلوه كند ماه در برابر تو

  كه آفتاب نتابد زشرم منظر تو

  به شاخه بوسه زدي شاخه در خزان گل كرد

  بهار مي شود از يوسه ي مكرر تو

  مسيح چشم تو جان مي دهد به ناز نگاه

  مان ناز پرور توفداي معجزه چش

  نظير روي تو هرگز نمي توانم ديد

  مگر كه اينه يي آورم برابر تو

  مرا به گل چه نيازي كه لحظه لحظه نسيم

  شميمي آورد از گيسوي معطر تو

  به يك نگاه دلم را در آتش افكندي

  خدا بداد رسد از نگاه ديگر تو 

  فقير ميكده را هم به جرعه يي درباي

  ت زمان باده يي به ساغر توچو ريخت دس 

 به جان دوست ز جانت ملال برخيزد

 اگر خدا بنشيند به عمق باور تو

 تو سايه بخش عقابان ابر پيمايي

  چه قدرتيست كه ايزد نهاده در پر تو

  گلاب مي چكد از خامه ات مبارك باد

  كه غنچه هاي هنر ميدمد از دفتر تو
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  درود آسماني ها

  ته اي ياران كجا شد همزباني هازبانم بس

  دريغا دست گرمي كو چه شد آن مهرباني ها 

  چه مي جويي ره بستان تو اي بلبل كه آخر شد

  بهار گلفشاني ها صفاي نغمه خواني ها

  عسل در جام كن ساقي كه از مستان اين مجلس

  به جز تلخي نمي بينم

  چه شد شيرين زباني ها

   را شهد باران كنگره از ابروان برچين لبت

  به نخوت پيش ما منشين چه سودا از سرگرداني ها 

  جهان سفله پرور با خردمندان نمي جوشد

  فغان از دانش اندوزي دريغ از نكته داني ها

  گل آوردم ولي دشمن به چشمم خار مي پاشد

  چنين دادند نامردم جزاي گلفشاني ها

  ز مهر روي فرزندان دلم خورشيد باران شد

  بود لبخند گل پاداش رنج باغباني ها

  جوانا مي روي غافل كجا دانستي از مستي

  كه مي تازد توانايي به سوي ناتواني ها

  ز پير خسته در راهي بر آمد آه جانكاهي

  كه دور ما گذشت اما دريغا از جواني ها

 به دنيا هر چه دل بندي نداند رسم دلداري

   جانفشاني هاسرانجام از تو جان خواهد به جرم

  تو بر پشت زمين گر روي خوش بر خلق بنمايي

  چو باران بر سرت بارد درود آسماني ها
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  روز ميلاد

  براي من شب كتم است روز ميلادت

  فداي آن كه چنين خوب و نازنين زادت

  بپوي در ره شادي تو مبارك باد

  بنوش شهد جواني كه نوش جان بادت 

   مني نغمه خوان گلشن باشتو مرغ عشق 

  خدا نگه بدارد ز چشم صيادت

  اگر چه خسرو مايي وليك شيريني

  هميشه شاد بماني به كام فرهادت

  نسيم ياد تو همراه لحظه هاي منست

  بگو چگونه توان بود غافل از يادت 

  سپس گوي خدا باش و دل ز دوست مگير

 به شكر چهره ي زيبنده ي خدادادت

  دت ناله در سحر افكنگزند اگر رس

  كه لطف حق همه دم مي رسد به فريادت

  دعا كنم كه همه عمر تو به سامان باد

  به گوش كس نرسد ناله از دل شادت

 گزافه گوي نيم عيش خوش به كامت باد 

  براي من شب كام است صبح ميلادت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  اي دور نزديك

 اي همزاد

  اي همرنگ 

  اي بي من و هميشه با من
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  ياد تو چون پرستوها

  يا چون لك لك هاي مهاجر

  لحظه لحظه به باغ خيالم سفر ميكند 

  گفتي كه هر شب واژه هاي شعرم را

  با اشك ميشويي

  من هم هر لحظه ياد تو را در پريشاني خيال مي پيچم

  اي عطر عاطفه

  گفتي كهع با شعر من همسفر يادي

 پروازت كبارك باد

  رغان درياييمن هم هنگامي كه م

 پرواز شوخ و شنگ خود را مي آغازند

  و گه گاه بر موج تن ميسايند

 سفررا در ذهنم تداعي مي كنند

  سفري كه آرزويش آسان است

 و پرواز مشكل

  اي نزديك دور

  و اي دور نزديك

  خطي است در كنار افق و دوردست دريا ها

  كه خط جدايي ماست 

 سفر نشستيتو هنگامي كه بر بال هاي عقاب 

 پرواز كردي و از آن خط گذشتي 

  اما آن خط براي من خط جداييست

  گويي آن خط ديوار حصار بلنديست 

  و من و تو در دو سوي ديوار

  فرياد مي زنيم و

  اشك مي ريزيم

  يكدگر را مي شناسيم

  صداي هم را مي شنويم

  اما دريغ 

  چهره ي هم را نمي بينيم

  و چه سخت است

   نديدنشنيدن و

  دوست داشتن و به هم نرسيدن

 در خيال من اين ديوار تا كهكشان برافراشته است

  اما من نا اميد نيستم

  يكي در سينه ام فرياد مي زند پرواز كن

  بر تارك ديوار خواهي رسيد

 و از آن سو همزادت را و عشقت را خواهي نگريست

  هزاران حيف
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  پر مي زنم اما پرواز نه

  يادي پر هاي پرواز مرا بريده استگويي دست ص

  شوق پرواز هست اما قدرت پرواز نه

  خورشيد من

  غروب شفق را به تماشا مي نشينم

  سفر خورشيد را مي گويم

  چه زيبا سفر ميكند

  اما چه غريب

  چه تنها

  چه بي كس

  چه بي مشايعت

  چون عروسي با تو ابر

  همانند عروس بي مادر

  س مي گريدنخست مي خندد و سپ 

  و آرام آرام به ديار تو مي ايد

  من غروبش را مينگرم و تو طلوعش را 

  من وداعش را مي شنوم و تو سلامش را

  من بدرودش را و تو درودش را

  از من قهر مي كند و با تو آشتي

  مي خواهم به او پيغام بدهم

  تا از سوي من ببوسدت

   پنهان مي شوداما صدايم را نمي شنود و در هاله ي ابر

 گاه به قول بچه ها دالي ميكند و گاه مي گريزد

  او مي رود ومن ميگريم

  او بدرود مي گويد و من در دل به تو درود ميفرستم 

  در اين هنگام است كه لبخند تو را

  در بركه ي اشك خويش تماشا مي كنم

  و چه تماشاي دلپذيري

  خود را فريب مي دهم كه اگر من ميگريم

  و ميخنديت 

  و اگر پيام آور من نيست

  لاجرم نگاه مرا با تو هماهنگ و متصل مي كند

  اگر هيچ نيست

  اگر بي پيام من به سوي تو مي ايد

  دست كم يك نقطه ي نگاه مشترك كه هست

  يك نقطه ي اتصال يك بهانه ي ديدار

  ببين به چه چيزها دلخوشم

  آري من با غروب خورشيد مي گيريم

  با طلوع او مي خنديو تو 
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 اما نمي دانم چرا در همان لحظه

  ناگهان چشمان فريبنده ات را در هاله يي از ابر مي نگرم

  كه كريم تر از ابر مي گريد

  و بلور اشك هاي كريمانه ات

  از ميان مژگان سياهت از ميان يك جفت چشم نگران

  و غمگين

  كفداز ميان ابر از ميان افق جوانه مي زند و مي ش

 و در اقيانوسي دور مي چكد

  سقوط اشكها تو در آب ها

 موج بر نمي انگيزد و طوفان را به آشوب دعوت ميكند

  اي غمگين

  اي زاده ي غم

  اي نشاط و اي فرزند نشاط

  اي واژه ي صفا و صميميت 

  اي معني كرامت

  اي همه ايثار 

  اي عشق و اي تجسم محبت

  اي همه پرواز

  اد تو به خلوت مي رومهر شب كه با ي

  در اين آهنگم كه سازهاي شعر را كوك كنم

  و نوت هاي واژه ها را بنويسم

 و هماهنگي كلمات را به انتظار بنشينم

  تا در تالار سكوت احساس خود را روي چنگي

  افسونگر يپاشم

  واژه هاي رقصنده

 چون رنگين حباب هايي

  ددر رويا و در بلنداي خيالم در هم ميلولن

  و چون قطرات اشك رنگين در هم مي لرزند 

  و رنگين كمان شعر 

  در شرق انديشه ام و بر ديواره ي افق خيالم تقش مي بندد

  سپس همه آهنگ مي شوند

  هماهنگ مي شوند

  وزن مي شوند

  شور و حال مي شوند

  و شعر مي شوند

 شعري كه تو مي پسندي

  اي من

  اي همزاد

  گي اماي همسفر سالهاي زند
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  سالهاست و شايد قرنهاست كه من و تو 

  يك روح در دو پيكريم

  يك معني در دو واژه ايم

  يك خورشيد در دو آسمانيم 

  يك عشق در دو سينه ايم

  و يك هستي در دو نيم ايم

  شايد هم از يك روح

  دو پيكر ساخته باشند

  نازنينم

  خيلي حرف دارم

   بنويسماشكم اجازه مي دهخد كه بنويسم و

  اما يكي در سينه ام مي گويد نه

 ننويس

  شايد او نخواند

  شايد دوست نداشته باشد

 ايا راست مي گويد ؟

 
 بدرود

  شب بخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روشن بگو

  در مهر بي نظيري در دلبري به نامي

  چشم نو را بنازم كز هر نظر تمامي

  در جامه يي پرندين چون شمع در حبابي

  لرنگ لغزان ميان جامييا چون شراب گ

  دل هاي عاشقانست در دام گيسوانت

  صد افرين چه صيدي صد مرحبا چه دامي
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  ميخانه پيش چشمت تشبيه ناصوابي

  گلخانه پيش رويت تصوير ناتمامي 

  بلبل زند صلايت آن دم كه مي نشيني 

  گل سر نهد به پايت وقتي كه مي خرامي

  گل يا كه ماهتابي يا زهره يا شهابي

 اي آفتاب مجلس روشن بگو كدامي

  ساقي اگر تو باش جان را به مي فروشم

 وز چشم تست ساغر جم را دهم به جامي

 تنهاي اين ديارم ما را بخوان به بزمي

  نكام روزگارم دل را رسان به كامي

  هر شام مرغ بختم ايد به غرفه ي من

 اما هر صباحي پر ميكشد به بامي

   از كنارمآن طرفه نازنينان رفتند

 ماييم و چشم گريان در حسرت پيامي

 اي باد نو بهاران دورست كوي ياران

 گر بگذاري بدان گل از ما رسان سلامي

  جان در غزل دميدي اعجوبه ي زماني

 گل بر سخن نشاندي جادوگر كلامي

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وداع

  آخرين شب گرم رفتن ديدمش

  لحظه هاي واپسين ديدار بود

  ن بود و من در اضطراباو به رفت

  ديده ام گريان دلم بيمار بود
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 گفتمش از گريه لبريزم مرو

  گفت جانا ناگزيرم ناگزير

  گفتم او را لحظه يي ديگر بمان

  گفت مي خواهم ولي ديرست دير

  در نگاهش خيره ماندم بي اميد 

  سر نهادم غمزده بر دوش او

  بوسه هاي گريه آلودم نشست

   هاي گوش اوبر رخ و بر لاله

  ناگهان آهي كشيد و گفت واي

  زندگي زيباست گاهي گاه زشت

  گريه را بس كن مرا آتش مزن

  ناگزيرم از قبول سرنوشت 

  شعله زد در من چو ديدم موج اشك

 برق زد در مستي چشمان او 

  اشك بي طاقت در آن هنگامه ريخت

  قطره قطره از سر مژگان او

  گاهاز سخن مانديم و با رمز ن

  گفت ميدانم جدايي زود بود

  با نگاه آخرينش بين ما

  هايهاي گريه بدرود بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كوچه ي مهتابي

  بي تو خاموش كوچه ي مهتابي ما

  كس نداند خبري از شب بي خوابي ما 
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  سقفي از دود سيه بر سر ما خيمه زدست

  آسمانا چه شد آن منظره آبي ما

  گن هاي غم استگرد ما كهنه حصاري ز ج

  كو نسيمي كه وزد بر دل مردابي ما

  چه توان كرد كه از ابر سيه پيدا نيست

  روز خورشيدي ما و شب مهتابي ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشكل كجاست

  هم سخن بسيار ديدم همره همدل كجاست

  عالم از ديوانه پر شد مردم عاقل كجاست

  از خدابرگشتگان همراز اهريمن شدند

  خروشد دشمن باطل كجاستدشمن حق مي 

  همرهان رفتند و ره باريك و مقصد ناپديد

  من به ياران كي رسم اي رهروان منزل كجاست

 موج مي كوبد به كشتي مي كند دريا خروش

  در دل شب راه را گم كرده ام ساحل كجاست

  اين گواهان جمله سود خويش مي جويند و بس

  دعوي خود با كه گويم شاهد عادل كجاست

  هر كه را از ابلهان ديدم صلاي عقل زد 

  وا شگفتا اي همه فرزانگان جاهل كجاست

  درد خود با هر كه گفتم چاره را آسان گرفت

 گر كه سهلت مينمايد كار ما مشكل كجاست ؟ 
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  هنر و مردم

  فرزند هنر زاده ي جام و خم نيست

  كار هنري ميان مردم گم نيست 

  اله مكن آه مكشفرياد مزن ن

  ميرد هنري كه در دل مردم نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زندگاني يادست

  زندگاني همه صورتكده يي از يادست 

  ياد ياران قديم

  ياد خويشان صميم

  زندگاني يادست 

  دلم از ياد كسان هر شبه در فريادست 

  پدر و مادر محجوب ز كف رفته ي ما
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  همه سرخوش همه گويا بودنديك زمان هم نفس يودند همه شادان 

  زندگي معني داشت

  ناگهان دييده ز دنيا بستند

  با دل و ديده ي پك 

  سر نهادند به خك

  يادشان در دل ما

  روحشان در افلك

  روزگاري من و تو با فرزند

  شاد و خندان اين همه با هم بوديم 

  گرد هم عشق مجسم بوديم

  ناله د خانه ي ما راه نداشت

  ر از غم عالم بوديمبي خب

  كم كمك روز جدايي آمد

  پاره هاي تن ما از بر ما دور شدند

  نازنينان رفتند

  خانه هاي دل ما يكسره بي نور شدند

  گرچه رفتند ولي خاطره هاشان برجاست

  يادشان در دل ماست

  دل ما ناشادست

  اي پسر باور كن

  زمدگاني يادست

  دل به ايام مبند 

  ه در طبع جهان بيدادستبا خبر باش ك

  خويشتن را مفريب شادي ما و تو بي بنيادست 

  خيمه هرجا بزني روز دگر برباد ست

  اي برادر هشدار

  زندگاني يادست

  دوستداران رفتند

  همه ياران رفتند

  مهربانان خفتند

  گرد اين بايده گويد كه سواران رفتند

  سالخوردان مردند

  غمگساران رفتند

  چه كسي چهره ي خود را نگريمدر نگاه 

  دلبران ما هوشان اينه داران رفتند

  حال گلگشت به گلزاري نيست

  گلعذاران رفتند

  همه خويشان همه خوبان همه ياران رفتند

  زندگاني يادست
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 ياد خويشان صميم

  ياد خوبان نديم

  ياد ياران قديم

  زندگاني يادست

  دلم از ياد كسان هر شبه در فريادست

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خواب و افسانه

  گلندامان همه شمعند و من پروانه ي ايشان

  مكن منعم اگر عمري شدم ديوانه ي ايشان 

  ز چشم مسنشان در جام جانم باده ميريزد

  به هوشياري نخواهم رفت از ميخانه ي ايشان

  دلم در سينه مي لرزد به هنگام چميدن ها 

   ي ايشاناز آن گيسو كه مي رقصد به روي شانه

  ز جمع آشنايان مي گريزم در پريشاني

  كه در عالم نباشد غير من بيگانه ي ايشان

  نشاط از مي چه ميجويي دعاي شب نشينان بين

  كه رحمت مي چكد از ناله ي مستانه ي ايشان

  صبوحي رارها كن صبح با مردان شب بنشين

  كه مستي ها بود در سفره ي صحانه ي اشان 

   باغ شب گل توحيد مي چينندسحرخيزان ز 

  دعا گلخانه ي آنان ملك پروانه ي ايشان

  صفاي زندگي را در رخ عشاق حق بنگر

  كه جان بر اهل عالم مي دهد جانانه ي ايشان

  به قصر خويش يادي كن ز كوخ آبرومندان

  كه كس هرگز نمي گيرد سراغ خانه ي ايشان

  ز خك رفتگان چون بگذري در خويش سيري كن

  مگر از خواب بيدارت كند افسانه ي ايشان
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  خواب سبز

 طوطي سبزي ز راه آمد به ناز

  سبز پوش و سبز چشم و دلنواز

  طوطي از ره آمد و پر باز كرد

  با دل من گفتگو آغاز كرد

 ناگهان چرخي زد و در يك تفس

  شد اطاق كوچكم شكل قفس

  هر كلامش نغمه يي در گوش من

  ل و چلچراغ هوش مننور عق 

  طوطي من ناگهان خاموش شد

  زبان بگشودم و او گوش شد 

  گفتم اي سبز فريبا چيستي

  من يقين دارم كه طوطي نيستي 

  بال او را بوسه دادم بارها

  شايد از او بشنوم گفتارها

  لحظه يي شد طوطي زيباي من

  شكل انسان يافت در روياي من

  امسبز پوش و سبز چشم و سبز ف

  در سخن آمد به گلبانگ سلام 

 از شكوهش لرزه آمد در تنم

 خود ندانستم ز حيرت كاين منم

  چشم هايش از زمرد سبز تر 

  غرفه ي من باغ شد از هر نظر 

  تازه تر از گل صفاي گردنش 

 بهر تو سختست باور كردنش

 گفتم اي زيبا مگر نيلوفري 
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  كز همه گلهاي عالم بهتري

  يبا آمديسبز چشما بس فر

 آهوانه سوي صحرا امدي 

 از گل و مهتاب زيباتر تويي

 وز همه عالم فريباتر تويي

  چشم سبزت سبزتر از بيشه هاست

  درك آن بالاتر از انديشه هاست 

  نازنيني چون تو را ناديده كس

  خار را گل ميكني با يك نفس

  ي فرشته از كدامين كشوري

 كاين چنين هوش من از سر مي بري

  ت من نقشي ز روياي تو امگف

 خود نشان آرزوهاي توام

  هر چه خواهي عاشقي آغاز كن

  زان پس در را به رويم باز كن

  آن فريبا عزم رفتن كرد و من

  همچو خاري در كنار ياسمن

  پنجه را بردم درون موي او

 برگرفته بوسه يي از روي او

  بار ديگر شكل طوطي شد تنش

  بالهاي سبز شد پيراهنش 

  دست من در را به رويش باز كرد

 طوطي من از قفس پرواز كرد

  از خيال چشم من بي خواب شد 

  اشك شد روياي سبزم آب شد

 من به عمر خود نديدم خواب سبز

 گرد تا گردم همه مهتاب سبز

 در سپيده رشته ي خوابم گسست

  شيشه هاي اشك در چشمم شكست

  صبحگاهان عطر گلها بود و من

  م رويا بود و منخاطرات شا
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  قفس آزاد

  من آن مرغم كه امروز پري نيست

 قفس زادم قفس را هم دري نيست

  مرا گفتند روزي پر درآري

  ولي در من چراغ باوري نيست

  دلم شاد از نگاه مادرم بود

  گشودم چشم و ديدم مادري نيست

 
 

  

 

 

 

 

 

  پروانه شو به هر باغ

  م پس از چميدنبا گلرخي به بستان گفت

  هنگام چيست گفتا با بوسه غنچه چيدن 

  گفتم كه در لب تو جان منست گفتا

  شيرين رسي به كامي با جان به لب رسيدن

  گفتم كه چيست رويت در شام زلف گفتا

 مهتاب پشت ابرست در حالت دميدن

  گفتم ستاره ها چيست بر سقف آسمان گفت

  اشكي بود به مژگان در لحظه ي چكيدن

  خوش دولتيست با دوست در پاي گل نشستن

  وانگه حديث دل از دلبران شنيدن 

  گاهي به روي ماهي با بوسه گل نشاندن

  گه پا به پاي ياري بر هر چمن چميدن

 كهتابشب چه زيباست با آفتابرويي

 در زير چتر گل ها بر سبزه آرميدن

  هر لحظه آن دلارام در كار دلرباييست

   دست از طلب كشيدندلداده را نشايد
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  آهووشا غزالا ما مست آن نگاهيم

  چون آهوان خطا بود از عاشقان رميدن

  پروانه شو به هر باغ تا عطر گل بنوشي

  ذوقي ندارد اي دل در پيله ها تنيدن

  گيتي به كس نپايد وز او وفا نشايد

  زين سنگدل همان به روزي طمع بريدن

  حكم غزلسرايي بر نام ماست امروز

  بر گو به هر كه دارد شوق غزل شنيدن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  دير است اي اميد

  دير است اي اميد

  جاي درنگ نيست

  صبر تمام شد

  عشق است و ننگ نيست 

  مردم در انتظار

  من عاشق تو ام دل عاشق ز سنگ نيست

  دريانورد شو

  بر كوه ها بزن

  از قله ها بيا

  من مرغ خسته ام 

  به الماس اشك هابسيار تيره شب كه 

  در انتظار شيشه ي شب را شكسته ام

  ديرست اي اميد

  بگذر ز رودها

  دريانورد باش

  مرد نبرد باش

  بر شو به كوهها

  هنگامه گرد باش
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  از بيشه ها بيا 

  بشتاب و مرد باش 

  من مرغ خسته ام

  من پاي بسته ام

  دير است اي اميد 

  س جاي درنگ نيست

  صبرم تمام شد 

  س عشق ست و ننگ نيست

  مردم از انتظار

  من عاشق توام دل عاشق ز سنگ نيست

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گرگ خونينه دهان

  كشور از خيره سري چهره ي ويرانه گرفت

  آتشي در عجم از تازي ديوانه گرفت

  اي بسا مادر افسرده كه با پنجه ي مهر

  دزد بغداد از او كودك دردانه گرفت

  فل ز هر كوچه ربودگرگ خونينه دهان ط

  پدر و مادر و فرزند ز هر خانه گرفت

  بر سر سقزيان روز و شبان آتش ريخت

  دود آن چرخ زد و در نفس بانه گرفت

  يك زمان آتش او بر سر كاشان افتاد 

  وز عزيزان وطن گرمي كاشانه گرفت

 از هوا شعله درافكند به شهر همدان

  خرم آباد از او صورت غمخانه گرفت

  طه ي باختران را همه دم آتش زدخ

  خواب را از شب آن مردم فرزانه گرفت

  طفل نو پا چو گلي همره مادر ميرفت
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  دزد تازي ز كفش گوهر يكدانه گرفت

  دختر خرد چو پروانه به بستان مي گشت

  ناگهان صاعقه يي در پر پروانه گرفت

  آشنا نيست به فرمان خدا آن سگ پست

  دولت بيگانه گرفتزانكه فرماندهي از 

  خانه ي تازي ديوانه ز بن ويران باد

  كه از او كشور ما حالت ويران گرفت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نازنينم پسرم

  نازنينم پسرم

  عكس پر خنده ي دوران طفوليت تو

  رو در روي منست

  دل او سوي خداست

  چشم او سوي منست

  خنده ات مي بردم در دل دوران قديم 

  و شادكه جوان بودم  

  شايد اين خنده ي تو

  خنده بر روشني موي منست

  آري اي نور دلم

 موي شبرنگ قديمم امروز

  موي همرنگ پر قوي منست

  پسرم آگه باش

 هركسي فصل زمستان و بهاري دارد

  آدمي زاده به هر دوره شكاري دارد

  گر كه نيروي جواني نبود در تن من

  اي زمان آهوي شعر

  وي منستدر كمند من و نير
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  جان بابا سر بانوي سخن

  همه شب بر سر زانوي منست

 هر نفس دختر دلبند غزل 

  در كنار من و پهلوي منست

 تو نداني كه چه گل ها بدمد از قلمم

  روح گلزار جهان گوشه ي مشكوي منست

  باز هم خنده بزن

  كه گل خنده ي تو

  در زمستان اميد 

 در غمم تنهايي

  وي منستيا به هر مرحله دار

  پسرم

  گر چه از من دوري

  عكس پر خنده ي دوران طفوليت تو

  رو درروي منست 

  دل او سوي خداست

  چشم او سوي منست

  تو كه فرزند مني شعر خداوند مني

  نگه عاطفه خيز و لب پرخنده ي تو 

  چشمه ي عشق من و مرغ سخنگوي منست

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  آتش و خكستر

 نگري كردزمان در كار من افسو

 نپنداري كه با من ياوري كرد 

 در اول آتشم زد از جدايي

 در آخر موي من خكستري كرد
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  اينه ي زمان

  ببين ز پنجره ي چشمت آسمان پيداست

  ان كه ز يك مردمك جهان پيداست

  تو مست حق نشدي ورنه رنگ باده ي ناب 

 بدون جام ز هر شاخه ي رزان پيداست

 رت اگر نظر فكنيبه پرده پرده ي قد

  به چشم عشق بسي نكته ي نهان پيداست

  نشانه هاست از او روشناي چشم تو و

  به هر طرف نگري صنع بي نشان پيداست

  زبان برگ سحرگه به گوش گل مي گفت

  كه يار غزل مرغ نغمه خوان پيداست

  بگو به ظلمتيان بهر روشنايي دل

  چراغهاي درخشان در آسمان پيداست

 ندي نقش آفرين اگر نگريبه نقشب

  چه رنگها كه به هر برگ ارغوان پيداست

  نواي بلبل و فرياد آهوان بشنو

  كه ذكر ايزد يكتا به هرزبان پيداست

 سفر نمي كني از خود وگرنه تا در دوست

  منازليست كه راهش ز كهكشان پيداست 

  چه بهره ايست تو را در بهاي عمر عزيز

  زيان پيداستز گفته شرم مكن سودت از 

  به واژه واژه ببين نقش من كه اينهوار 

  به پرده پرده ي گل رنگ باغبان پيداست

 به لطف دوست در اينده نيز ناموريم 

 كه اين نشانه در اينه ي زمان پيداست
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  اي دريا

  در سكوت مدهش جنگل

  در غروي ابري ساحل

  موج دريا همچنان ديوانه يي مصروع

   و سر را ميزند بر سنگمي كشد فرياد

  مرد تنها مرد غمگين مرد ديوانه 

 با دو چشم ماتت و اشك آلود

  مي كشد از قعر دل فرياد

  هاي فرزندم

  نازنين فرزند دلبندم

 اي اميد رفته در گرداب

  بار ديگر آمدم بر ساحل دريا 

  تا دوباره بشنوم بانگ عزيبت را

 سالها زان فاجغه بگذشت امامن

 رگ تو را باور نميدارمباز هم م

  دخترم اي نور اي روشنترين مهتاب

  اي اميد رفته در گرداب

  چشم پر اشكم چنان فانوس دريايي

 باز دنبال تو ميگردد

  سالها زان فاجعه بگذشت اما من 

 با دل خوش باورم گفتم كه مي ايي 

  مي شتابم هر طرف بيتاب

  تا ببينم روي ماهت را به روي آب

  يسوانت را ميان موجتا بيابم گ

  تا به سويم بازگردي از دل گرداب

 اي اميد رفته از دستم كجا رفتي

  سرنوشت را بپرسم از كدامين ماهي دريا

 من كنار ساحل استادم صدايم كن

 تا مگر بار دگر ايد به گوشم بانگ غمگينت

 تا كه بردارم هزاران بوسه از گيسوي مشگينت

 دلحظه يي از دامن گردابها برگر

  تا ببينم بار ديگر خنده بر لب هاي شيرينت

 دخترم برگرد

 تا كه بنشينم شبي ديگر به بالينت

 هاي فرزندم

 دخترم اميد دلبندم

  سالها زان فاجعه بگذشت

  من كنار ساحل استادم صدايم كن
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  بانگ غمگينانه اش در دشت مي پيجد

  ناله ي او گريه آلودست

  اي دريا نازنينم را كجا بردي

  رم جانم به لبم آمد كجا هستيدت

  در جوابش ناله يي پر درد مي ايد

  اي پدر من با تو ام اينجا

  لرزه يي نا گه به جان مرد مي ايد

  آه مي ايد به گوشم بانگ غمگينت

 دخترم حس ميكنم هر روز اينجايي

 گر چه پنهاني ولي هر گوشه پيدايي

 شايد اينك چون گلي بر روي دريايي

 همچو مرواريد در كام صدف هايييا كه شايد 

  ناله ي دختر به گوش مرد مي پيچدنه

 نه پدر غمگين مشو اينجام

 خواب مي بينم مگر اي دخترم جان پدر برگرد

 چشم در راهم بيا از سفر برگرد

  نازنينم انتظارت را كشت ما را دخترم بشتاب

 عمر من چون شب شد اي مرغ سحر برگرد

 اهو برنميايدديگر از دريا صدايي جز هي

 لحظه هاي مدهش دردست

  لحظه هاي ضجه ي مردست

 موج ناآرام سر بر صخره مي كوبد

 نعره هاي مرد مجنون در فغان موج مي پيچد

 اي دريا دختر ما را كجا بردي 

  اي دريا گوهر ما را كجا بردي

 ـ...اي دريا اي دريا اي 

  بيشه تاريكست و دريا سهمگين و آسمان ابري 

   مضطرب مدهوشمرد تنها

 ساحل آرام است اما اژدهاي موج ها در جوش

 قطره هاي اشك نوميدي به روي مرد مي بارد

  ناله هاي دخترك با همهمه مي ايدش در گوش

 موج مي كوبد به ساحل ابر مي گريد 

  مرد تنها كم كمك گم مي شئود در جنگل خاموش
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  اصفهان

  اينده رودتاصفهان اي اصفهان من تشنه ز

  هر زمان گويم سلامت هر نفس خوانم درودت

  من به قربان تو و گل هاي زرد و سرخ و سبزت 

  جان فداي آسمان آبي و ابر كبودت

  اي بسا شبها كه عاشق بودم و تنهاي تنها

 گريه كردم گريهها با هايهاي زنده رودت

 رنجها بردي ولي سر پيش نكس خم نكردي

  اران آزمودتبارها آموزگار روزگ 

  سيلي افغان چو خوردي گريه ها كردم به خلوت

  چون به فرقش كوفتي از جان فرستادم درودت 

  خوانده ام افسانه رنج و تعب را از سكونت

  ديده ام مجموعه يدين و شرف را در وجودت

 شادي و غم را نهادي پشت سر در روزگاران 

  دم به دم تاريخ گويد از فرازت و ز فرودت

  ستون اي چلستون از بزم هاي عهد ديرينچل

  مي رسد بر گوش من آواي ني بانگ سرودت

  بر مشامم مي وزد اي قصر تاريخي به شب ها

  بوي جانبخش گلابت عطر روح افزاي عودت

 چارباغ اي چارباغ دلگشا سر سبز ماني

  در امان دارد خدا پيوسته از چشم حسودت 

  هانباغ ها اي باغ هاي پر گل شهر سپا

 زر ندارد آبرو در پيش خك مشكسودت

  اي سپاهان اي هنرهاي جهان در آستينت

 دست حق زد اين همه نقش هنر بر تار وپودت

  خود پل خواجو كه چون سد سكندر مي نمايد

  مانده بر جا از هنرمردان پيشين يادبودت

  اي خداجوي سپاهان اي همه اخلاص و ايمان

 ن در قعودتذوق عذفان در قيامت عشق يزدا
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  مي زند آتش به دل ها سوز گلبانگ نمازت

 حال مستي در ركوعت طعم هستي در سجودت 

  زنده رود خوش بود هر نيمشب تنهاي تنها

  گريه كردن گوش دادن بر گل آواز سرودت

 زنده رودا گريه كن چون من به سوگ نوجوانان

  من فداي گريه هايت هايهايت رود رودت

  

 

 

 

 

 

  ي خوشهبي توشه و ب

  دلا بگذر از خواب و بيدار شو

  مجالي نداري پي كار شو 

  همه دردها از دل ريش تست

  تو ايينه شو چهره ها پيش تست 

  تو درمان دردي ولي غافلي

  تو عالم نوردي چرا كاهلي

  زمان نيست امروز فرداي مگوي

  چو گفتي به پيري دريغا مگوي 

  چرا بسته بالي پر باز كو

   را حال پرواز كوعقابا تو

 فسوسا كه در كار سيم و زري

 نداني كه خود از طلا برتري 

  بني آدما هر من خو مباش

  به دنبال شهوت به هر سو مباش

  پس از عمر هفتاد و هشتاد سال

  چه خسبي كه ديگر نداري مجال

  درختي ولي پيرو آشفته برگ

  به گوشت رسد بانگ ناقوس مرگ 

  سو درازبه بيهوده دستت ز هر 

  به هرشاخه ات غنچه ي حرص و آز

  تو باور نداري مگر مرگ را

  كه پاييز فاني كند برگ را

  صلايي بزن باطن خفته را
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  به سامان رسان حال آشفته را

 سفر پيش رويست و بي توشه يي

  به كشت آمدي ليك بي خوشه يي 

  پرد ناگهان مرغ روح از قفس

  چه سازي اگر بر نيايد نفس

  فتي به دست تهي واي توچو ر

  هزاران دريغا به فرداي تو

  

 

 

 

 

 

 

  قحط كمال

  ما را از تلخگويي دشمن ملال نيست

  در كيش ما ملال ز جاهل حلال نيست

  از عشق من مپرس به چشمم نگاه كن

  در عالم مشاهده جاي سوال نيست

  در كار قال عمر گرامي به سر رسيد 

  ال نيستدردا در اين زمانه يكي اهل ح

  در چشم ما كه روي چو خورشيد ديده ايم

 هر چهره ماه و هر خم ابرو هلال نيست

 ما رهسپار بقاييم غم مدار

 در دستگاه هستي مطلق زوال نيست

  غافل مشو كه مهلت توفيق اندكست

 گر مرگ در رسد نفسي هم مجال نيست

 با شعر تازه گوي ز پيشينيان ببر 

 مال نيستاي خسته جان بكوش كه قحط ك

 مست حلاوت غزلم بي خبر ز خصم 

 ما را ز تلخگويي دشمن ملال نيست
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  جام مرگ

  غافليم اي دوستان از دام مرگ

  اين نفس ها خود بود پيغام مرگ

  مست خويشيم و شراب عمر ما

 قطره قطره مي چكد در جام مرگ 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 اميدي و نوميدي

  دوستان ماه بهمن با دو تن از

  مي گذشتم از فضاي بوستان

  ساخت گلزار گل پك بود

  باغ پاييزي بسي غمنك بود

  شاخه ها بشكسته برگ آويخته

  برگ ها پژمرده گلها ريخته

  از كلاغان بوستان غوغا زده

  گلبنان افسرده و سرما زده

  دوستي شد خيره بر برگ رزان 

  چشم او شد گريه آلود از خزان

  ركشيدنالهيي از نااميدي ب

  زان سپس دستي به چشم تر كشيد

  همره آهي بگفت اي دوستان

  گل نمي رويد دگر در بوستان
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  گفتمش مقهور عقل خويش باش

  نازنينا عاقبت انديش باش

 جاودانه مرگ بستان نيست نيست

  تا قيامت اين زمستان نيست نيست

  مي رسد روزي كه گل خندان شود

  گل ز شبنم اينه بندان شود

   گردد رود ها با هاي و هويباز

  آب رفته باز مي ايد به جوي

  آبشاران سركشد از كوه ها

  تا برد از جان ما اندوه ها

  ميشود پرواه مست از بوي گل

  مي ربايد بوسه ها از روي گل

  چون رسد بر باغها پاي نسيم

  غنچه مي خسبد به لالاي نسيم

  چشمه ها سر مي زند از سنگ ها

  لبلان آهنگ هابر شود از ب

  مي چكد همچون ستاره در چمن

  چك چك باران به روي ياسمن

  غنچه از باران لطيف و نم زده

  برگ گل ها تازه و شبنم زده

  باش و آواي پرستو را ببين

 در دل مرداب ها قو را ببين

  جوي ها چون اينه در ماهتاب

  عكس شب بو در ميان جوي آب

 بار ديگر شاخه پرگل مي شود

  مي درخشد باز هم مهتاب ها 

  عكسش افتد در دل مرداب ها

  قو به هر مرداب مي ايد بسي

  سينه را بر آب ميسايد بسي

  پوپك ايد شانه بر سر روي بام

  بشنوي از طوطيان بانگ سلام

  گل برايد از درون خارها 

  نسترن ريزد سر ديوار ها

  بنگري صحن چمن آراسته

  تهباغ و صحرا دلكش و دلخواس

  لاله ها جامي ز شبنم ميزنند

  وز نسيمي جام بر هم مي زنند

  مي خورد برآبها چنگ نسيم

 موج مي رقصد به آهنگ نسيم
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  عطر گل در خانه ها پر مي زند

  پيك گل بار دگر در ميزند

  چون بهار ايد زمرد پرورد

 خوشه هاي سبز گندم آورد

  باز بلبل گرد گل پر مي كشد

 ر مي كشدنسترن از شاخهها س

  باش تا فردا و جشن گل ببين

  بانگ شادي نغمه ي بلبل ببين

  نيست اين پژمردگي ها پايدار

  ما بگرديم و بگردد روزگار

  نا اميدان را اميدي مي رسد

  شام را صبح سپيدي مي رسد 

  

 

 

 

 

 

 

 

  اي بي خبر

  اين گنبد گردنده خدايي دارد 

 وين عمر گرانمايه بهايي دارد 

  بر از مقصد خود آگه باشاي بي خ

  كاين رفتن ما را به جايي دارد
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  در كعبه

 خدايا عاشقي كور و كرم كرد

  هواي قرب بي بال و پرم كرد

 به شمع خانه ات پروانه گشتم 

 به يك م شعله اش خكسترم كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

  باز شب آمد

  باز شب آمد و چشمم ز غمت دريا شد

  ا پيدا شدماه روي تو در اين اينه ه 

  نامه ي مهرتو درديده چراغي افروخت 

  كه به يك لحظه جهان در نظرم زيبا شد 

  نامه ات پيرهن يوسف من بود و از آن

  چشم يعقوب دل غمزده ام بينا شد

  گفتم آخر چه توان كرد ز اندوه فراق

  طاقتم نيست كه اين غصه توانفرسا شد

  ناگهان يد تو بر جان و دلم شعله فكند

  دل تنها شده ام برق جهان پيما شد

  آمدم از پي ديدار تو با چشم خيال

  در همان حالت سوازدگي در وا شد

  باورت نيست بگويم كه در آن غربت تلخ

  قامت سبز تو در خلوت من پيدا شد 

  آمدي نغمه زنان خنده كنان سرخوش و مست 

  لب خاموش تو پيش نگهم گويا شد 

  ي و رفتي چو شهاببوسه دادي و سخن گفت 

  ي عجب بار دگر دور جدايي ها شد

  اي پرستو ي مهاجر چو پريدي زين بام

  بار ديگر دل غربت زده ام تنها شد

 باز من ماندم و تنهايي و خونگرمي اشك 
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  باز شب آمد و چشمم ز غمت دريا شد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  زخم كهنه

  اي تلخ اي شرنگ

  اي خانه زاد ننگ 

  تاي دزد بد سرش 

 اي هائن دو رنگ

  گر در فلك ستاره شوي آرمت به چنگ

  ور ماه نقره فام شوي پوشمت به شب 

  گر شب شوي به ضجه برانگيزمت ز خواب 

  ور در جهان به نام شوي پيچمت به ننگ

  آب حيات اگر بشوي ريزمت به خك

  گر گل شوي به باغ و چمن مي دهم به باد

  گر دامني ز غنچه شوي افكنم به آب

  ور در ميانه دم زني از صلح و آشتي

  با هر فريب و حيله برانگيزمت به جنگ

 اي خانه زاد ننگ 

 اي خائن دورنگ

  گر بر رخم غبار شوي شويمت به اشك

  گر بر لبم ترانه شوي سوزمت به آه 

  گر يوسف زمانه شوي افكنم به چاه

  گر جام پادشاه شوي كوبمت به سنگ

  اي پست تيره راي

 انه زاد ننگاي خ 

 دريا اگر شوي به خروش آرمت چو موج

 گر بر شوي به ابر فرود آرمت ز اوج

  گر پا نهي به بزم برون راننمت به قهر

  شهدوم اگر دهي بنهم روي در شرنگ
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  گر بر شوي به كوه بيندازمت ز پاي

 گر صخره يي بزرگ شوي بر كنم ز جاي

  اينه گر شوي نهمت در ميان زنگ

  ند شوي مي برم به تيغگر زلف چون كم

  ور در هوا عقاب شوي مي زنم به تير

  آن گونه كز زمين و زمان آرمت به تنگ 

  گر چون سگان كوي فغان بر كشي ز دل

  هر لحظه گردن تو ببندم به پالهنگ

  عيش از تو دورباد

  اي خائن دورنگ

  چشم تو كور باداي تلخ اي شرنگ

  اي دزد بدسرشت

 فكرت گسسته باد

 خانه زاد ننگاي 

 روح تو خسته باد

 دست تو بسته باد

 چون نام تو عشيره ي تو سرشكسته باد

  اما تو نه ستاره شوي نه چمن نه ماه

  اي پست روسياه

  اي اب زير كاه

  اي دشمن شرف

  اي مظهر گناه 

 تو زخم كهنه يي 

  اي خوك جيفه خوار

  اي ننگ روزگار

  بايد چو مار باديه ها كوبمت به سنگ

  اي خانه زاد ننگ

 اي تلخ اي شرنگ 

 عيش از تو دور با د

 اي خائن دورنگ
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  فكر خداوندي

 ويان كه ايزد را خريدارند بيدارند

 خطا گويان كه در دنياي پندارند بينارند

 زراندوزان كه از ياد خدا دورند مزدورند

  گدياين گر هواي او به سر دارند سردارند

  وانند دوانندستمكاران اگر در كار دي

 بدانديشان اگر در ملك سردارند سربارند

  نكويان دربر عاشق چو لرزانند ارزانند

  و گر از صحبت بيگانه بيزارند گلزارند

 فتوت پيشگان را نيست سوداي زراندوزي

  به زر باري ز دوش خلق بردرند اگر دارند

 كسان گر دل به سوي دوست ميرانند ميرانند

   به دل دارند دلدارندگلندامان كه ياد حق

  دغلكاران كه در سيماي انسانن شيطانند 

  پليداني كه دوزخ را خريدارند بسيارند

  بدان كز جورشان مردم پريشانند ايشانند

  به نيرنگ و فسون با اين و آن يارند و عيارند

 خداگويان اگر در خط منصورند محصورند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  خط امان

  نتوان گفتراز دل خود با همه مردم 

  بايد كه ز بيگانه نهان كرد و نهان گفت

  در پرده عجب مطرب زيرك به نوا خواند 

  آن قصه كه با جمع پريشان نتوان گفت

 دستي به گريبان زد و افسانه ي بيداد

 با مويه به صد شور و نوا جامه دران گفت 

  با زمزمه ها قصه ي عمرر گذران را 
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   گفتدر اينه ي ديده ي من آب روان

  گل خنده زند ليك پريشان رود از باغ

 رازيست كه در گوش دلم بادي خزان گفت

  احوال بهاران و غم مهلت گل را

  نرگس به چمن گفت وليكن نگران گفت

  جان بر سر روشنگري بزم كسان كن

  كاين پند مرا شمع فروزان به زبان گفت 

  بر دختر رز بنگر و مست از مي حق باش

  ن با دل من شاخ رزان گفتاين طرفه سخ 

  ما رهرو اقليم خداييم و غمي نيست

  زان ياوه كه تر دامن آلوده دهان گفت

  شد جان و دلم تشنه ي پيغام محمد

  كو رمز شرف را به جهان از دل و جان گفت 

  اي گمشده اقليم خداوند نقطه ي امن است

 كاين دايره را مرشد ما خط امان گفت 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رده پشيماناز ك

  سفري در پيش است

  سفري در ره دوست

  سفري سوي خدايي كه همه عالم ازوست

  توشه ات كو كه سفر دشوارست

  كوله بارت خاليست

 سفر دور و درازي داري

  نه به دل حال نياز

  نه بر سر شوق نمازي داري
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  مي رسد روز دريغت اي دوست

  رسد آن روز كه از كرده پشيمان باشي

 تن ز تهي دستي خويشوقت رف

 سخت گريان باشي

 دردمندي و از آن بي خبري

 بهر بيماري خويش

 كوششي كن كه به هر دم پي درمان باشي 

  ايد آن دم كه ز ديدار اجل 

 سخت گريان و هراسان باشي

  همسفر آگه باش

 روز ديگر ديرست 

  نكند سود تو را وقت رحيل

 اگر از كرده پشيمان باشي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اي زيبا آفرينزيب

  اي خدا اي برتر از انديشه ها

  اي عيان در شاخه ها و ريشه ها

  اي همه عالم پر از آواي تو 

  وي بيانم عاجز از معناي تو

  عقل ما را عشق تو ديوانه كرد

 جان ما را باده ات ميخانه كرد

  آسمان ها در خط پرگار تست

  نقش گل ها پرده پرده كار تست

  تو بر كهكشانرنگ ها زد نقش 

  آسمانها از تو شد اخترنشان 

  اختران گلهاي باغ آسمان
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  كهكشان ها چلچراغ آسمان

 زهره يك سو سوي ديگر مشتري

 ديده ها حيران بين مينا گري

  اي همه انديشه ها حيران تو

  پاي هر پرگار سرگردان تو

  آستانت سجده گاه سروران

  طفل ابجد خوان تو پيغمبران

  بهر تو عاشق وشندمرغكان از 

  اختران از عشق تو در آتشند

  در پر پروازها پرواز تست

  در گلوي بلبلان آواز تست

  اي تمام سجده ها بر خك تو

  اختران سرگشته ي افلك تو

  خامه ي لطف تو در گلخانه ها

  نقش ها زد بر پر پروانه ها 

  اي همه زيبا ي زيبا آفرين

  من كه باشم تا بگويم آفرين

  ز ازل چشم جهان سوي تو بودا

 آفرينش آفرين گوي تو يود 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شرم حضور

  ز آبشار نگاه تو نور مي بارد

 به جاي اشك ز چشمت بلور مي بارد 

  دل از خيال تو روشن شود به ظلمت شب

  چو نور ماه كه از راه ور يبارد 

  لبت ز تابش دندان ستاره بارانست

   باردز خنده هاي تو باران نور مي

  چه دلنواز نگاهي كه وقت ديدن تو

  ز چشم اينه شرم حضور مي بارد
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  دهان به خنده ي شيرين اگر كه بگشايي 

  به جان مردم غمگين سرور مي بارد

  كجاست ديده ي موسي كه بنگرد شب ها

  هنوز شعشعه از كوه طور مي بارد 

  به لطف طبع تو نازم كه با عنايت دوست 

  شعور مي باردز واژه ي شعرت  

  ظهور شعر تو بر ذهن نازك انديشان 

  هزارها سخن ننو ظهور مي بارد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آنچناني

  به خوابم آمد ايم جواني

  هخمه مويش سيه ابرو كماني 

  عجب از سالخورد اينچنيني

 كه بيند خوابهاي آنچناني
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  تنها زنده

  بهاران بود و دل درحال پرواز

  م به خك پك شيرازسفر كرد 

  بزير خيمه ي زرين خورشيد

 شدم مهمان كاخ تخت جمشيد

 ستون ها سنگي و ديوار سنگي

  بر آنها نقشي از مردان جنگي 

 هنرمندان عهد باستاني

 زده بر سنگ نقش داستاني

  به سنگي صورت زرين كمر ها

  نشان نيزه ها نقش سپرها

  به ديگر سنگ طرح پادشاهان

  صاحب كلاهانهمه فرماندهان 

  كمانداران ستاده نيزه در دست

  كنار تخت شاهان از ظفر مست 

  بناهايي كه پيش چشم من بود

 نموداري از ايران كهن بود

 ستون قصر كورش سرشكسته

  به ديوارش عقابي پر شكسته

  شگفتي آمد و از تاب رفتم 

 در آن حيرتسرا در خواب رفتم

  به رويا دديم ايران كهن را

  ودرز و گيو و تهمتن راكي و گ

 بنا گه اردشير از گور برخاست 

  كه ما شاهنشهيم و عالم از ماست 

  بر آمد از ميان ابر جمشيد

  يكي گوهر به تاجش مي درخشيد

  در آن هنگامه دستي بر كمر زد

  به سربازان درگه بانگ بر زد 

 كه من پيروزمند روزگارم

 ابر جنگاور گردون سوارم

  هنگامه ديدمدر آن رويا بسي

  ز هر سو نعره ي گردان شنيدم 

 همه بازو ستبران نيزه داران

 خروش اسب ها بانگ سواران

  دري زرين ز هر سو باز مي شد 

  شهنشاهي سخن پرداز مي شد

  كه من شهنشه ايران زمينم
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 همه ايران بود زير نگينم

  در آن هنگامه فريادي برآمد

  كه سردار بزرگ اسكندر امد

  مد و بر تخت بنشستسكندر آ

  پس از او ساقي آمد جام در دست

 سپس آمد زن گيسو كمندي

 پري رويي بتي بالا بلاندي

  يكي پيراهن زربفت بر تن

  هزاران دانه الماسش به دامن

 سر زلف سيه را تاب داده

  تن و گردن بلور آب داده

  نگاهش فتنه ساز و زندگي سوز 

  دو چشمش چون دو فانوس شب افروز

 دش چون باغ گل رخ ياسمن زادق

 ز سرسبزي چنان سرو چمن زاد

  در آن ساعت كه ساقي جام مي داد

  سكندر جام گلگوني به وي داد

  زنك نوشيد و رنگش سرخ تر شد 

  ز مستي نعره زد و از خود بدر شد 

 سكندر يوسه زد بر چشم مستش

  گرفت آن ساغر مي را ز دستش

 كه اي ارام جان برخيز برخيز 

 گر رامشگري شوري برانگيزا

  از اين مردم مرا خشمي نهانست

  كه اينجا سرزمين دشمنانست

  گلنداما نه اين جاي درنگست

 شتابي كن كه ما را وقت تنگست 

  بخوان آواز يوناني به صد ناز

 سپس در پرده ها اتش درانداز

 سكندر مشعلي بر دست زن داد

  ه صد ديوانگي داد سخن داد

  راي تباهشرخش شدتيره از

  به كاخ اندر طنين قاه قاهش

  سپس آن تند خوي آهنين چنگ

  بزد جام بلورين بر سر سنگ

  زنك كز مي سري پرخاشجوداشت

  سر مشعل به پاي پرده بگذاشت

  زن ديوانه چون مشعل برافراخت 

  به هر جا پرده بود آتش درانداخت 
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  از آتش كاخ دارا بي ستون شد

  گون شددو صد تنديس مرمر سرن

  به هر سو چرخ مي زد سنگ بر دست 

 هزاران جام ديرين سال بشكست 

  ز كاخي باستاني دود بر شد

  شبي در شعله ي آتش بسرشد 

  ستونهاي ستبر از پا در آمد

  در و ديوار در خكستر آمد

  صداي ضجه از تاريخ برخاست 

  كه اينجا قصر كورش كاخ داراست 

  گذشت آن ماجراي تلخ و ننگين

  دو چشم باز شد از خواب سنگين 

  به خوابم دوره ي تاريخ كم بود

  تو گويي قرنها نزديك هم بود

  شگفتي بود و من در دامن دشت

  به حيرت كاي چه خوابي بود و بگذشت 

  در اين صحرا ز شاهان جاي پا نيست 

  نشانيزان غرور و كبريا نيست

  جلال و جاهشان بر باد رفته

   بيداد رفتهز اسكندر بر آن

  شگفتا سربسر تاريخ خوابست

  به عبرت بين كه دريا ها سرابست

  رفيقا كلده يي كو بابلي كو

  كهن شد قصه ها صاحبدلي كو

  بگو كورش چه شد دارا كجا رفت

  دروغين قدرت بيجا كجا رفت 

 چه شد آن كر و فر داستاني

  كجا شد تخت و بخت باستاني

  نشان از استخوان لشكري يست

  وزآن آتش به جز خكستري نيست

 نه جمماند و نه كورش ني سكندر

  عجب افسانه يي االله كبر

  مرا اين جمله آذين قنوت است

 كه تنها زنده حي لايموت است 
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  دعا

 مريضان اناالحق را الهي

 بدين ديوانگي درمان ببخشند

  خدايان دروغين كي توانند

 به مور نيمه جاني جان ببخشند

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  چراغ ديده به رهت

 شنيده ام كه به غربت دلت قرار ندارد

 شگفت نيست غم آن كسي كه يار ندارد

 به هر ديار كه باشي دلي به سوي تو دارم 

 كه رسم وشيوه ي دلدادگي ديار ندارد 

  ز روزگار چه نالي فغان ز حيله ي مردم 

 كه مكر جامعه كاري به روزگار ندارد

  ند مراد و دور شد از ماركاب زد به سم 

 سواد باديه گردي از آن سوار ندارد 

 چه شام ها كه نهادم چراغ ديده به راهش

 خوشا كسي كه به در چشم انتظار ندارد

  ز خصم گرد ملالي به جان ما ننشيند 

 دلي كه اينه ي حق شود غبار ندارد 

 به حق پناه ببر تا ز تيرگي بدرايي

 ر نداردكه با چراغ خدا كس شبان تا

 دوباره از در و ديوار شهر گل بدرايد
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 مگو كه فصل زمستان ما بهار ندارد

  

 

 

 

 

 

 

  هر كه مرا صدا كند

  اي كه نسيم رحمتت 

  درد مرا دوا كند

 آلاينه ي دل مرا

 عكس تو پر جلا كند

 عشق سرشته با گلم

  يادتو زنده در دلم

 وه كه گمان كنم تويي

 هر كه مرا صدا كند

  اي توشادي من رض

  راحت من بلاي تو

  مرحمتت مگر مرا با غمت آشنا كند

  صبح نصير من تويي

 شام منير من تويي

  باز به شب زبان من 

 ذكر خدا خدا كند 

 مهر تو ماه من شود

  خلق سپاه من شود

  بر همه مردمان مرا

 عشق تو پادشا كند 

  بر در او زبون منم

 همسفر جنون منم

  گر برسي به عاقلي

 ه مرا دعا كندگو ك

 عاشق سرفكنده ام

 بر در دوست بنده ام

  واي به من اگر مرا با هوسم رها كند

  بنده ي بندگان مشو
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 مرده ي زندگان مشو

  عارف اگر بود كسي 

 خدمت شه چرا كند ؟

 شاه تويي گداي نيي

 از چه اسير دانه يي

  گو كه زمانه سنگ را

 بر سرت آسيا كند 

  عاشق او اگر شوي

 مه گر شويبلبل نغ

  يك گل باغ دل تو را

  مرغ سخن سرا كند 

 

 

 

 

 

 

 

  شغالان كجا شرزه شيران كجا

 چو تازي عجم را به بازي گرفنت

 عجم شيوي ي سرفرازي گرفت

  ز ناي دليران برآمد خروش

 به كردار دريا كه ايد به جوش

  سپاهي همه گردان افراخته

  ابرپهلوانان خود ساخته

  رستمهين لشكر گر يزدان پ

  نياوسد تا پشت دشمن شكست

 ز بدخواه ديوانه باقي نماند

 يكي اهرمن از عراقي نماند

  چو لشكر برآمد به كردار كوه

  كشانيد بيگانه را در ستوه

  چو آتش به هر سو گدازنده شد

  به ناورد گه شير تازنده شد

  در آن دم كه لشكر عزيمت گرفت

  چه دشمن شغال انداخته

   باختهپريشيده ي آبرو
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  چو روبه گرفتند راه گريز

 نهان كرده رخ را به هر خكريز

  سرانجام لشكر چنان پيل مست

  به سرپنجگي پشت دشمن شكست

 ستيهنده گردان پرخاشجوي

  قزودند بر خك ما آبروي

  ابر قهرمانان چو شير دمان

  گرفتند كشور ز نامردان

  تو لشكر مخوانش كه درياست او

  هر جاست اوبه دنبالش دشمن به 

  بدانگونه دشمن درآمد ز پاي

  كه ديگر به كوشش نخيزد ز جاي

  بنازم دليران ناورد را

  برآشفتگان جوانمرد را

  كه چون پرچم رزم برداشتند

  ز دشمن يكي زنده نگذاشتند

  گر ايراني افسرده در جنگ بود

  به تاريخ بر نام ما ننگ بود

  گر از جنگ پا را برون مي كشيد

 خك ما را به خون ميكشيدعرب 

  بر ايران زمين آنچنان تاختند

  كه از كشته ها پشته ها ساختند

 بسي خانه در دهلران سوختند 

  ز موي زنان آتش افروختند

 به ناگه دليران به پا خاستند

  به مرز وطن لشكر اراستند

 كه ايران پذيرنده ي نن نيست

 چمن جاي بوم بدآهنگ نيست

  نانهزيمت گرفتند اهريم

  بدانديشگان غرچگان ريمنان

  به كس رخصت تركتازي نماند

  ره پيش و پس بهر تازي نماند

  خزيدند آن زشت رفتارها

  به هر غار چون خسته كفتارها

  سرانجام شد خانه پرداخته

  ز اهريمن آبروباخته

  عراقي كجا ملك ايران كجا

  شغالان كجا شرزه شيران كجا

  نبود خامه شرمي ز كردارشا
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  زبان بسته بهتر ز آزارشان

 ز ايران دليران پكيزه خوي

 به زن هاي دشمن نكردند روي

 به خلوتسرايي نجستند راه

  نكردند روز زنان را سياه

  نبردند از دختران ياره را

  نكشتند پيران بيچاره را

 به هر خانه رفتن ره جنگ نيست

 چنين زشت بودن به جز ننگ نيست

  انه دركه لشكر نشايد به كاش

  وگرنه پلنگان از او خوبتر

  سرانجام شيراوژنان دلير

  به ميدان مردي يكي شرزه شير

  تهمتن نژادان گردون سوار

  كه هر يك برايد به يك صد هزار

 به مردي به ميدان برون تاختند

  ز سر تن ز تنها سر انداختند 

  بكشتند خوكان بد كاره را

  بدانديشه دزدان پتياره را

  گرد گردنكش سرفرازتو اي 

  بر اهريمنان بدايين بتاز

 لگدكوب خود كنسر مار را

  از ايران بران گرگ و كفتار را

  به نامردان روز و شب در ستيز

  به سرپنجگي خون خوكان بريز

  نگهدار ايران آباد را

  بزن گردن دزد بغداد را 

  كه اينان همه مار افسرده اند

  به سوراخها سر فروبرده اند

  گر سربرآرند از لانه هاا

  بريزند زهري به كاشانه ها

 كجا مار زنگي بد انسان كند

 كه دزد عراقي به انسان كرد

 ره مردمي را نداند همي

 كه نوزاد در خون كشاند همي

 برانداز ايين اهريمني

 كه كس برنخيزد پي دشمني

 چراغ درخشان ايران تويي

 نگهبان مرز دليران تويي
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  گو پيلتنبه مردي بمان اي 

  كه هر دم بكوبي سر اهرمن

  

 

 

 

 

 

 

 

  عقاب تنها

 منم آن عقاب تنها كه به لانه پر ندارد

 به فضاي آسمانها هنر سفر ندارد

  به حصار تيره ماندم چه بگويم از اسيري

 بود آشيانه ي من قفسي كه در ندارد

  به پر خيال ايم همه شب به ديدن تو

 ارددل چون كبوتر من غم نامه بر ند

 منم و خيال خدامي به اميد روشنايي

 عجبا كسي ه جز من شب بي سحر ندارد

  پدرم فراق دديه سخنم به جان پذيرد

 غم من كسي چه داند كه غم پسر ندارد

 همه عاشقيست كارم من و چشم مست يارم

 دل و جان بي قرارم هوس دگر ندارد

  به هنروري چنان شو كه روي به قعر دريا

 منشين كه به كف گهر نداردبه كنار بركه 

  ز عقيق خون چشمم به غزل نگين نشانم

 غم مدعي ندارم كه از آن خبر ندارد

  من و ناسزاي دشمن كه دمي نمي شكيبد

 دل ما بر او بسوزد چه كند هنر ندارد
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 هزار خوشه عقيق

  چو عكس يار دراينه ي جهان افتاد

  خروش و ولوله در جمع عاشقان افتاد

 يك نگاه كه در باغ آفرينش كردز 

 شكوفه را به چمن آب در دهان افتاد

  نگر به كاتب خلقت كه از كتابت او

  هزار شعشه در خط كهكشان افتاد

  به مهر و مه نگاه كن كه از خزانه ي غيب

 دو سكه است كه در دست آسمان افتاد

 ز شرم چهره ي او صد هزار پرده ي رنگ

 ان افتادبه باغ هاي گل و دشت ارغو

  ببين ميان زمرد هزار خوشه عقيق

 اگر نگاه تو بر شاخه ي رزان افتاد

  انار را بنگر دانه سرخ و پرده سپيد 

 چو آتشيست كه بر روي پرنيان افتاد

  حديث او به چمن از زبان برگ شنو

 كجاست گوش كه ذكرش به هر زبان افتاد

 دل چو اينه پر نقش شد ز روي نگار

 ره در گمان افتادولي سيه دل بيچا

  قسم به مردم چشمن هر آنكه عشق نداشت

 به هر كجا كه شد از چشم مردمان افتاد

  حضور ما چه بود در فراخناي وجود

 چو قطره يي كه به درياي بيكران افتاد

  چو غنچه ريخت به خك چمن ز تير تگرگ

 سرشك خون شد و از چشم باغبان افتاد

  سمكن ملامت پيران و زين كمند بتر

 بسا جوان كه چو تيري در اين كمان افتاد

 به خون دل زده ام غوطه كاينچنين گلرنگ

 هزار نقش معاني به هر بيان افتاد

 زدند فال سخن هر زمان به نام كسي

 ببين كه قرعه به نام من اين زمان افتاد 
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  عروس عشق

  هرآنكه در شب غربت غم پسر دارد

  خبر داردز روز غمزدهيي هممچو من

 منم به ياد عزيزان چو مرد خسته دلي

 كه جسم در وطن و روح در سفر دارد

  الا درازاي شبها تويي كه مي داني

 صداي ناله ي من راه در سحر دارد

  كجاست دست محبت كه با عنايت بخت

 ز روي سينه ي من غصه بردارد

  منم به كنج قفس در هواي جنگل دور

 ل و پر داردخوشا به حالت مرغي كه با 

  من و دعاي دمادم دعايي از سر سوز

 به جان آنكه چو من چشم خود به در دارد

  به انتظار عزيزي بسا پدر كه مدام

 دو گوش خويش به پيغام نامه بر دارد

 صفاي باغ بود از هواي باراني

 چو گل شكفته شود هر كه چشم تر دارد

  به عالمي ندهم حال عارفانه ي خويش

  ندارم كه سيم و زر داردخبر ز خواجه

  ز باده هاي مجازي به جز خمار مجوي

 شرابخانه ي حق مستي دگر دارد

  ز زير زلف نگاهي به ناز كرد و گذشت

 هزار شكر كه چشمش به ما نظر دارد

  نگارخانه ي طبعم ز يار نقش گرفت

 عروس عشق بنازم كه صد هنر دارد
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  از ياد نرفتني

  اي مادر اي اميد

  اي همنشين خك

  اي همعنان روح

  آن رفعت و جلال تو يادم نمي رود

  اي رسته از قفس

  از زندگي ملال تو يادم نمي رود

  در لحظه هاي دعا

  يا آن زمان كه چهره ي من رنگ غصه داشت 

  اشك غم زلال تو يادم نمي رود

 تنها خدا گواست كه شبهاي بيشمار

 يادتو همچو مرغ بهشتي ز غرفه ام

  پر مي زند مدام

 اي آفتاب مهر

 افسانه ي خيال تو يادم نمي رود

  اي طوطي خموش

 اي رود پر خروش

 در لحظه هاي درد چو فرياد مي زدي

  توفانسراي حال تو يادم نمي رود

  اي بوسه گاه رنج

  گفتي به مرگ نام من از ياد ميبري

  انديشه ممحال تو يادم نمي رود

 ميكنيگفتي كه سال بعد مرا ياد 

  شرم من از سوال تو يادم نمي رود

  مادر پس از گذشت شب و روز بيست سال

  روز وداع و سال تو يادم نمي رود

  با رفتن تو هفت هزار و دويست روز

  چون روزگار مردم بي كس به من گذشت

  هرگز گمان مبر كه به ياد تو نيستم
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  يك لحظه هم خيال تو يادم نمي رود

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   عشقالفباي

  دگر نامه ي تو باز شد 

  مستي ام از نامه ات آغاز شد

  نام خدا زيور آن نامه بود

  من چه بگويم كه چه هنگامه بود

  بوسه زدم سطر به سطر تو را

 تا كه ببويم همه عطر تو را

  سطر به سطرش همه دلدادگيست

  عطر جوانمردي وو آزادگيست

 عطر تو در نامه چها ميكند

  ما ميكندغارت جان ودل

 از غم خود جان مرا كاستي

 بار دگر حال مرا خواستي

 بي تو چه گويم كه مرا حال نيست

 مرغ دلم بي تو سبكبال نيست 

 هر چه كه خواندم دل تو تنگ بود 

 حال من و حال تو همرنگ بود 

 بي تو از اين خانه دل شاد رفت

  رفتي و بازآمدن از ياد رفت

 هر كه سر انگشت به در ميزند

 ان و دلم بهر تو پر ميزندج

 بي تو مرا روز طلايي نبود

 فاجعه بود اين كه جدايي نبود

  چون به نگه نقش تو تصوير شد

  اشك من از شوق سرازير شد
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 اشك كجا گريه ي باران كجا

 باده كجا نامه ي ياران كجا

 بر سر هر واژه كه كاوش كند

 عطر تو از نامه تراوش كند

 يستعكس تو و نامه ي تو ديدن

 بوسه ز نقش لب تو چيدنيست

  هر چه نوشتي همه بوي تو داشت

  بر دل من مژده ز سوي تو داشت

  هر سخنت چون سخن پيرهن يوسف است

  بوي خوش پيرهن يوسف است

  من ز غمت خسته ي كنعاني ام

  بي تو گرفتار پريشاني ام

  مهر تو چون باد بهاري بود

  در دل من مهر تو جاري بود

  ن عشق سفر مي دهدنامه به م

  از سر كوي تو گذر ميدهد

 نامه ي تو باده ي مرد افكنست

 هر سخنت آفت هوش منست

 جان و دلم مست جنون مي شود

 تشنگي ام بر تو فزون ميشود

 نامه ي تو گر چه خوش و دلكشست

 در دل هر واژه گل آتشست

  حرف به حرف تو به هرنامه يي

  خواندم و ديدم كه چه هنگامه يي

  مه ي تو قاصد دنياي عشقنا

  بر دلم آموخت الفباي عشق

 هر الفش قد مرا راست كرد

 با دل من هر چه دلش خواست كرد

 از ب ي تو بوسه گرفتم بسي

 نامه نبوسيده به جز من كسي

 پ چو نوشتي دل من پر گرفت

 آتش عشق تو به دل در گرفت

  دال تو بر دل غم دوري نهاد

 صاد تو دل را به صبوري نهاد

  سين تو سرمايه سود منست

 سين همه ي بود و نبود منست

 سور و سرورم همه از سين تست

  سين اثر سينه ي سيمين تست

 شين تو در خاطره شوق آورد
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 ذال او ما را سر ذوق آورد

 لام تو ياديست ز لبهاي تو

 وان نمكين خنده ي زيباي تو

 ميم بود شمه يي از موي تو

 زانكه معطر بود از بوي تو

 ون تو از ناز حكايت كندن

 هاي تو از هجر شكايت كند 

 واو تو پيغام وصال آورد

 جان و دل خسته به حال آورد

  از سخنت بر تن من جان رسيد

  حيف كه اين نامه به پايان رسيد

  بوسه به امضاي تو بگذاشتم

 ياد زماني كه تو را داشتم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعله ي بغداد

  زستلهيب شعله ي بغداد آسمان سو

 زمين به زير سم اسب دزد كين توزست

 ز برق آتش تازي به كشت مردم پارس

  دلم چه گونه نسوزد كه استخوان سوزست

  چه فتنه ايست خدايا كه از تطاول آن

  نگاهها چو به هم مي رسد غم آموزست

  به چشم مردم ما لحظه لحظه مردم چشم

 ز خشم تازي بيگانه آتش افروزست

  نه در شبان سياهز گريه هاي غريبا

  فضاي سينه ي هر خسته ناله اندوزست

  زني به باخترام ناله كرد و با من گفت

 كجا پناه برم كاين بلاي هر روزست
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  ز راه مكر دم دم از دوستي زند دشمن

  شگفت نيست كه او گرگ پوستين دوزست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گريه در ناودان

 غمي سنگين به چشم باغبان بود

  يغماي خزان بودكه گل هايش به

 ز غم جان داد و ياران گريه سر كرد

 صداي گريه اش در ناودان بود

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  فرياد آشناست

 از دوردست خك

  درگوش من صداست

  تنها قفط صدا

 آري فقط صداست

  آواي نرم دوست

  فرياد آشناست
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  اين صاحب صدا

  هر لحظه با منست

  اما ز من جداست

 من باغ نيستم

 نچه اماما دو غ

 در غارت صباست

  دريا نبوده ام

  اما دو گوهرم 

 بر خك ها رهاست

  يعقوب نيستم

  اما دو يوسفم

  د چنگ گرگهاست

  در اين لهيب غم

  چون كوه آهنم

 برجا و استوار

  مغرور و سربلند

  اين درد و اين شكيب

 همتاي كيمياست

 گويم به خويشتن

  اي دل صبور باش

  تدبير با شماست

  ا خداستتقدير ب

  در اين هجوم درد

 سرمايه اميد

  جانمايه ام دعاست

  اي دوست اي رفيق

  بهتر از اين دو چيز

  با من بگو كجاست
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 تاريكي پندار

 دريغا تو اي منصور حلاج

 كه در تاريكي پندار رفتي

 به حق بايد كه ميگفتي نانلعبد

 اناالحق گفتي و بردار رفتي

 
  

 

 

 

  طوطي خاموش

 ختر زيبا كه اميد دل مايياي د

 قربان تو ايمن گونه خموشانه چرايي

  اي طوطي خاموش به جانم مزن آتش

 جان مي دهمت تا به سخن لب بگشايي

  غمگين مشو اي بلبل از نغمه فتاده

 آن روز بر ايد كهبه هر گل بسرايي

 اين گونه ملالت مگزين چهره برافروز

 تا در بر هر اينه خود را بنمايي

   بزن فصل خزان مي رود از باغلبخند

 پژمرده مباش اين همه آخر گل مايي

 امروز اگر باغم خود خانه نشيني

 يك روز چو مه بر سر هر بام برايي

 گفتم كه دعايت كنم اي گلبن اميد

 ديدم كه تو خود سلسله جنبان دعايي
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 شعرم آهنگ تو دارد

 من به غير از تو نخواهم چه بداني چه نداني

 از درت روي نتابم چه بخواني چه براني

 دل من ميل تو دارد چه بجويي چه نجويي

 ديده ام جاي تو باشد چه بماني چه نماني 

 من كه بيمار تو هستم چه بپرسي چه نپرسي

 جان به راه تو سپارم چه بداني چه نداني

 ايستادم به ارادت چه بود گر بنشيني

 يبوسه يي بر لب عاشق چه شود گر بنشان

  مي تواني به همه عمر دلم را بفريبي

 ور بكوشي ز دل من بگريزي نتواني

  دل من سوي تو ايد بزني يا بپذيري

 بوسه ات جان بفزايد بدهي يا بستاني

 جاني از بهر تو دارم چه بخواهي چه نخواهي

 شعرم آهنگ تو دارد چه بخواني چه نخواني

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  پروانه ي آتش به جان

 دمت جانان به جان كردهر آن كس خ

 به گيتي نام خود را جاودان كرد

 ز ميدان گوي دولت را كسي برد

 كه حزن آلوده يي را شادمان كرد

 همان خسرو به من مجنوني آموخت

 كه ليلاي مرا شيرين زبان كرد

 چو باد نوبهاري با درختان

 نوازش هاي او دل را جوان كرد

  چو شمع قامتش در مجلس افروخت
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 نه ي آتش به جان كردمرا پروا

  بدو گفتم كه چشمانت چه رنگست

 نگاهش را به سوي آسمان كرد

  بگفتم ماه پشت ابر زيباست

 رخش را در پس گيسو نهان كرد

  ز خورشيد نگاهش تا نسوزم

 به رويم زلف خود را سايبان كرد

  از آن مستم كه چشم مي فروشش

 دلم را با نگاهي ميهمان كرد

  دگي دادمرا با يك اشارت زن

  سپاس نعمتش را كي توان كرد

  چو ذفت از آسمانم زهره ي بخت

 به شب ها دامنم پروين نشان كرد

  منم آواره در صحراي غربت

 خوشا مرغي كه جا در آشيان كرد

  فراق شهرزاد قصه گويم

 مرا با مرغ شب همداستان كرد

  خداوندا جدايي كشت ما را

 مگر ترك عزيزان مي توان كرد

  

 

 

 

 

 

 

 

  پرنده پر زد

  پرنده پر زد و پر يادم آمد

 غمي اندوه گستر يادم آمد

 چو در مغرب فرو مي رفت خورشيد

  وداع تلخ مادر يادم آمد
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  الاغ چيست

  از جغد بي نصيب چه پرسي كه باغ چيست

  با عندليب نغمه برآوركلاغ چيست

  بزمجه اي كه خك خورد در مغك ها

  ه باغ چگونه است و زاغ چيستكي ره برد ك

  افسرده پيكري كه عصب نيست در تنش

  آگه نشد كه سرد كدام است و داغ چيست

  در جمع ابلهان چه كني داستان عقل

 لب را ببند كور چه داند چراغ چيست

  بسيار آدمي كه به ظلمتسراي جهل

 در چشم من طويله نمايد الاغ چيست
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 شاعر كيست

  ت كه شعر از دل او برخيزدشاعر آنس

 برگ و بار غم شعر از گل او برخيزد

  دردمنديست كه چون لب بگشايد به سخن

  نغمه ي سوختگان از دل او برخيزد

  گل برآرد ز گلستان سخن در بر جمع

 عطر عشق و هنر از محفل او برخيزد

 سفر او سفر جذبه و عشق است و مدام

 شور صد قافله از منزل او برخيزد

  ذر انديشه چو پاشد به در و دشت خيالب

 خوشه هاي هنر از حاصل او برخيزد

  اوست درياي معاني

 كه به هر موج كلام

 صد هزاران صدف از ساحل او برخيزد

  دلبرست آن كه به جان شعله زند وقت نگاه

 شاعر آنست كه شعر از دل او برخيزد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  خوشه ي سبز محبت

  ايي داردچمن از سبزي چشم تو صف 

  بلبل از باغ نگاه تو نوايي دارد

  چشم سبز تو جلا داد به ايينه ي دشت

 اين چراغيست كه پيوسته ضيايي دارد

 نگه سبز تو را ديدم و با خود گفتم

 چمن امروز عجب آب و هوايي دارد

  آسمان و چمن و سبزه عزيزست و ليك

 چشم سبز تو دگرگونه صفايي دارد 

 تو زيباتر نيستچشمي از چشم فريباي 
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 راستي اينه هايت چه جلايي دارد

  زين زمرد نگاه سبز به هر سو مفكن

 خود نداني كه نگاهت چه بهايي دارد

  خوشه ي سبز محبت ز نگاهت رويد

 كه دراين مزرعه خوش نشو و نمايي دارد

  در دو چشم تو بسي باغ بهاري پيداست

 قصر نقاش عجب اينه هايي دارد

  اغ دو چشمت اي ماهسبز در سبز بود ب

 روشنست آنكه چنين صنع خدايي دارد

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  گريه ي اينده

  آنكه روزي چون مه تابنده بود

  ديدمش چين بر جبين افكنده بود

 چشم او بي نور و دندان ريخته

  گيسولان چون پنبه لب آويخته

  زندگاني سرگرداني كرده بود

  قامت او را كماني كرده بود

 ست لرزان گونه زردقد خميده د

 اشك غم در ديده بر لب آه سرد

  موي او چون خار صحرا دلگزاي

 روي او چون شام غربت غم فزاي

  لقمه نتنش بود و دندانش نبود

  دست بود اما به فرمانش نبود

 روح خسته دل شكسته سبنه ريش

 وقت رفتن در عزاي پاي خويش

 زير لب گفتم كه اي واي از زمان

 نين شد آنچنانديدي آخر كاينچ
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  آن زن جادونگاه و دلفريب

  كي كنم باور چنين باشد غريب

 واي با او بهمن پيري چه كرد

 با گلستان فصل دلگيري چه كذد

  اي خدا آن نغمه خواني ها چه شد 

 .آن نگاه دلكش پرناز ك

 زلف مواج كمند انداز كو

 كو دلارايي كجا شد دلبري

 حيرتا فرياد از اين ناباوري

  ني ها كرا بود اين گماندر جوا

  كان كمان ابرو شود قامت كمان

  هر نگاهش با كسي پيوند داشت

  هر سر مويش دلي در بند داشت

  زلفكش روزي پريشان ساز بود

  قامتش آموزگار ناز بود

 قد كشيده گونه گل گردن بلور

 شانه ها از روشني درياي نور

  تا عيان مي شد رخ زيباي او

  زير پاي اوگل فشان مي شد به

  تند مي زد دل در ون سينه ها

  باغ ميشد ديده ي ايينه ها

  خنده هايش شادي آور گل فشان

 وه چه دنداني همه گوهر نشان

 صد بهاران خفته در گلخنده اش

 مست عشرت غافل از اينده اش

 جام دل ها زير پايش مي شكست

  لرزه در دلهاي عاشق مي نشست

 گلفشان لبهاي عاشق افكنش

  نگه آويخته در دامنشصد

  چشمهايش شبچراغ بزم ها

  در نگاهش اختيار عزم ها

  در بهار دلربايي غم نداشت

  چيزي از ناز و جواني كم نداشت

  كم كمك دور جواني ها گذشت

  ناز ها و دلستاني ها گذشت

  پيري آمد آن نگاه مست رفت

  مايه هاي دلبري از دست رفت

  قايق زرين خوشبختي شكست

  ي بي ناخدا در گل نشستكشت

99



  آن بهار دلبري پاييز شد

  گلبن بي گل ملال انگيز شد

  اينك اينك شد هما مرغ قفس

 هر چه مي كوشد نمي ايد نفس

  در شگفتم كان نگاه تيرزن

  شد مبدل بر نگاه پير زن

  مرغك غمگين كجا شاهين كجا

  اي دريغا آن كجا و اين كجا

  راستي عمر جواني ها كم است

   توان تا ناتواني يك دم استاز

 اي جوان نيرو نمي پايد بسي

 برف دي بارد به موي هر كسي

  از غرور خود مشو بيهوده مست

  روزگارت مي دهد آخر شكست

 تا تواني با لب پر خنده با ش

 با خبر از گريه ي اينده باش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زنگ قافله

  جهان به كام كسان هر زمان نخواهد ماند

  كام كزايشان نشان نخواهد ماندچه جاي  

  ز راه سخره مخند اي جوان به قامت پير

  مه تير قد تو هم بي كنمان نخواهد ماند

  چو نوبت تو رسد فرصت رهايي نيست

  ز چنگ مرگ كسي در امان نخواهد ماند

 چه مي بري به خود اي نازنين گمان خلود

  مكه در كف تو جهان بي گمان نخواهد ماند

  فله فرياد كوچ مي ايدز زنگ قا
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  چنانكه آتشي از كاروان نخواهد ماند

  به روز واقعه منظومه ها فرو ريزند

  چراغ مهر بر اين آسمان نخواهد ماند

 بهار و باغ دگر جست و جو كن اي بلبل

  كه با نسيم خزان آشيان نخواهد ماند

  به دوستي قسم اي يار مهربان كه مدام

  واهد ماندجهان به كام دل دشمنان نخ

 پياده را بنگر چون سواره ميگذري

  كه اين سمند تو را زير ران نخواهد ماند

  به گوش گل رسد آخر نواي مرغ چمن

  هميشه زاغ در اين بوستان نخواهد ماند

  بهار مي رسد از راه و گل به جوش ايد

  بگو به بلبل غمگين خزان نخواهد ماند

  شبك به شانه ي من سر نهاد و دانستم

  هميشه يار به من سرگردان نخواهد ماند

  به روزگار نوين لب ز حرف كهنه ببند

  كه دور صوفي و پير مغان نخواهد ماند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شيون بلبل

  ز خك نوجوانان گل برايد

 ز عطر زلفشان سنبل برايد

  بهاران ايد و از داغ ياران

 دوباره شيون بلبل برايد
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 عاقبت اشتباه

  فاي اهل دل و روي ماهشاندديم ص

  تابد فروغ عشق خدا از نگاهشان

  بسيار صوفيان كه دم از حق زنند ليك

  معموره يي ز شرك بود خانقاهشان

  اي زرپرست روز فقيران سيه مخواه

 جز رنج روزگار چه باشد گناهشان

  از اشك سينه سوختگان در امان مباش

  گاتش زند به خرمن تو برق آهشان

  ن رفته بگويم حكايتياز منعما

 تا بنگري معاينه حال تباهشان 

 هر شب چراغ مجلسشان پر فروغ بود

 آن شام ها نشاند به روز سياهشان

  آن شب كه كوخ فقر پر از واي واي بود

  پر ميكشيد سوي فلك قاه قاه شان 

  از اشتباه چشم بخيلان به خون نشست

  ديدي به چشم عاقبت اشتباهشان 

   در شب سرما فسرده اندبس كودكان كه

  زيرا نداده يي به شب خود پناهشان

  بسيار بي كسان كه به چاه مذلتند

  با دست اقتدار برآور ز چاهشان

 اقوام بي شمار به گورند و اين زمان نبود

  نشان ز ملت و از پادشاهشان 

  از روشنان شام دعا پرتوي بخواه

  باشد كه روشني دهدت روي ماهشان
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  يك ستاره دارم

  خدا كند كه ز دلهاي ما صفا نرود

 غبار وسوسه در چشم پك ما نرود 

 خداي خوان چو شدي دوري از تلاش مكن

 كه با دعاي تن آسودگان بلا نرود

  چه نغمه هاست كز آن موج فتنه برخيزد

 نديم عقل به دنبال هر صدا نرود

  غلام همت درويش نخوت انديشم

  پادشا نرودكه از غرور به دربار

 روا بود كه ز روز سيه بينديشد

 هرآنكه نيمشبان بر در خدا نرود

  فغان زر طلبان از جحيم مي شنوم

  اگر كه خواجه بداند پي طلا نرود

  ز كاسه ها بدر ايد دو چشم بي پرهيز

  اگر به كوي كسان از در حيا نرود

  توانگر به فتوت چنان سرآمد باش

   نرودكه مفلسي ز سراي تو نارضا

  تو دست معجزه بنگر در آستين كليم

 كه فتنه بر سر فرعون از عصا نرود

 اگر ز خرمن همسايه شعله برخيزد

 گمان مدار كه دودش به چشم ما نرود

 طبيب اگر كه زبان را به مهر بگشايد

 ز كوي او تن رنجور بي شفا نرود

  به يك نگاه چنان در دلم نشست آن ماه

  سالها نرودكه ياد او ز سر من به 

 به شام تيره ي خود يك ستاره دارم و بس

 چه روشنم گر از اين آسمان سها نرود 
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 شاعري چه مي خواهد ؟

  ي تر مي خواهد شاعري سوز دل و ديده

  ناله ي نيم شب و اشك سحر مي خواهد

  شعله در خود زمين و سوختن و آب شدن

 شمع سوزنده به هر لحظه شرر مي خواهد

 وتي مي طلبد گرم نيايش با دوستخل

  گريه در حضرت او حال دگر مي خواهد

  بايدت آگهي از درد دل افروختگان

  رهگشايي به دل تنگ بشر مي خواهد

  رنگ بر پرده ي معني زدن و نقش كلام

 كارگاهيست كه صد گونه هنر مي خواهد

  بال پرواز بياور كه هماي ره عشق

  دطيران سحر و رنج سفر مي خواه

 مكيان بودن و در لانه خزيدن مرگست

 كه صعود تو به هر مرحله پر مي خواهد

 گر نظر باز كني اين همه در چشم هنر

  طرفه باغيست كه هر اهل نظر مي خواهد

  جز سخنداني و انديشه و پرواز خيال

  شاعري سوز دل و ديده ي تر مي خواهد
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  چوب بست باغ ها

 م گفت آواي سروشچون بهار آمد به گوش

 دامني از گل فراهم كن چمن شد لاله پوش

  چهره ي مرداب ها ايينه ي مهتاب هاست 

 از دل جنگ نواي مرغ شب ايد به گوش

  جرعه نوش از جام لاله هر طرف پروانه ها 

 ارغوان و ياس و نسرين در صلاي نوش نوش

 ناز معشوق از نياز عاشقان بالا گرفت

 ه بلبل در خروشگل به كار دلبري بيچار

  چوب بست باغ ها چون دليري سرمست ناز

 گيسواني دلربا از نسترن دارد به دوش

 مي رود در حجله بلبل غنچه گرم دلبري

  از دو سويش لاله و مريم به سان ساقدوش 

  چشم را در كوچه ها وا كن گل نرگس نگر

 مست تر از آن نگاه دختران گلفروش

  سهيلگر سها بر من بتابد هره نور 

 گل برآرد از دلم لبخند سامان و سروش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نه دانشي نه كتابي

  مرا بود گل اشكي به زير هر قدمي

 كه زير پاست بسي روي نتزنين صنمي

 نگاه مست ميفكن به خك راه از ناز

 هزار نرگس چشمست زير هر قدمي 

  روان زنده ندديم به شهر مرده دلان 

 يح دميمگر خدا برساند به ما مس 
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  زمانه قصر شهان را به چنگ طوفان داد

 نه بزم ماند ونه خسرو نه جام مي نه جمي

  از اين سرا چو روي جاودانه خواهي ماند

 كه نيست هستي مارا نشاني از عدمي

 به خارزار جهان در صفا چنان گل باش

 به بوي آنكه به گلزار آخرت بچمي

  به تاج پادشهان سر فرو نمي آرم

 عمر نديدي گداي محتشميچو من به 

  دژم مشو كه رسد خوان عيش بي كم و بيش

 به خنده لب بگشا بي خيال بيش و كمي

 دلم گرفت ز قرياد شوق و بانگ نشاط

 چه خوش بود كه برايد صداي پاي غمي

  دلي سرور شناسد كه لطف غم داند

 مخواه نغمه ي ني بي نواي زير و بمي 

  قاگر چو مهر زني نقش مهر بر دل خل

 چه حاجتت كه زني سكه بر سر درمي

  بسي اديب نمايان بي اثر ديدم

 نه دانشي نه كتابي نه گردش قلمي

  ز مرگ روح نخيزد كسي كه مرده دلست

 هزار نفخه اگر در روان او بدمي

 شگفت نيست كه چون غنچه نامه گلرنگست

 زدم ز خون دل خود به برگ ها رقمي

  اگر نبود مرا قصر زرنگار چه بك

 با بام كاخ سخن بركشيده ام علمي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  رود و جلگه

  ما چو روديم و به هر جلگه روانيم همه

  با سكون مردهو با ولوله جانيم همه
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  لاله رويا منشين گرم محبت برخيز

 تا به صحراي وطن گل بنشانيم همه

 خوشتر آنست كه چون ميگذرد فرصت گل

 داد خود را ز گلستان بستانيم همه

  هاران بنشينيم كنار گل و سرودر ب

 كه سرانجام در آغوش خزانيم همه

  در غم دور جواني كه به غفلت بگذشت

 روز پيري سر انگشت گزانيم همه

  ما در اين گلشن طوفان زده ي فصل خزان

 نرگسانيم كه بر گل نگرانيم همه

  خك ره دگران باش كه با اين همه ناز

 روزي ايد كه گل كوزه گرانيم همه

  ر چه پاشيده به آفاق جهان رنگ يقينگ

  باز از خلق هستي به گمانيم همه

 تا سرانجام به درياي قيامت برسيم

 ما چو روديم و به هر جلگه روانيم همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گل هاي شعر

  رفتند دلبران و ندانم نشانشان

  اما نشسته بر لب من داستانشان

 هر روز و شب به سوز دعا آرزو كنم

  ا ز چنگ بلا در امانشاندارد خد

  گلچهرگان به حال نبردند با دلم

 طرز نگاه ناوك و ابرو كمانشان

 آنان كه يار مردم محنت رسيده اند 

  اي جان من فداي دل مهربانشان
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  آن رفتگان كهرسم محبت نهاده اند

 صد ها هزار رحمت حق بر روانشان

  آتش زدند به جان من آن دم كه مادران

  ضجه به گور جوانشانسر مي دهند  

  بسيار عارفان كه جهان حقيقتند

 ام من و تو بي خبريم از جهانشان

  لبهايشان به خنده و دل گرم عشق دوست

  باغي ز گل شكفته شود در بيانشان

 بر يار عاشقند و از اغيار فارغند

  جز شكر حق نمي شنوي از دهانشان

  گل هاي شعر مي شكفد بر لبان من

   و غمم باغبانشانبارانشان سرشك

 هر جا كه عاشقان سخن انجمن كنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عذاب ناب و شراب ناب

  خبر ببر به تن آسودگان خواب زده

  به آنكه بر دل غافل دو صد حجاب زده 

  بگو چه مي كني از هول روز رستاخيز

  تو اي خراب تر از تشنه ي شراب زده

  فغان ز روز قيامت كه مردمان بيني

 غكان هراسنده ي عقاب زدهچو مر

  بدا به سايه نشينان كه مي دوند از هول

  به روز واقعه با روي آفتاب زده

  چه نقش ها كه برآرند و پرده برگيرند

  ز رنگ مردم صد چهره ي نقاب زده
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 خداگريختگان در عزاي كرده ي هخويش

  به غم نشسته پريشان شده عتاب زده

 شمپسر به سايه ي مادر دود ز آتش خ

  گريزد از بر او مادر شتاب زده

 پدر به ضجه گريزد ز چنگ دختر خويش

  نفس بريده غم كنده اضطراب زده 

  هزار ناله برآرد ز دل به روز حساب

  كسي كه دست به صد كار بي حساب زده

  چه تشنگان كه در آن سرزمين آتش و آه

  به هر كوير قدم در پي سراب زده

  يت اي خواجهچو مرگ پرده بگشايد به رو

  به چشم خود نگري نقش زر بر آب زده

  قيامتست و همه صالحان به تخت مراد

  منافقان و گنه پيشگان عقاب زده

 بهشت مامن مستان مي نديده به كام

  عذاب ناب نصيب شراب ناب زده

 نعيم دوست سزاي هر آنكه عاشق اوست

 ز باب لطف صلايي به شيخ و شاب زده

  است چشم كس در خوابچه باغها كه نديده 

  به جاي آب به فرش چمن گلاب زده

  عروس بستر نورند حوريان بهشت 

  تني چو نسترن و حجله ماهتاب زده

 بگو بدانكه سحر جبهه مي نهد بر خك

  كه آفتاب دمد از رخ تراب زده

  چه مرگ در رسد از راه وقت بيداريست

  حذر ز واقعه اي خفتگان خواب زده
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  فروشناز م

 ديدم از كوچه ي ما با دگران مي گذري

 نگران مي گذري: با دلم گقتم نگاهت 

 خبرت هست كه دل از تو بريدم زين روي

 ديده مي بندي و چو بي خبران مي گذري

 گاه بشكفته چو گلهاي چمن مي ايي

 روزي آشفته چو شوريده سران مي گذري

  ما نظر از تو گرفتيم چه رفته است تو را 

 ناز از بر صاحبنظران مي گذريكه به 

  بگذر از من كه ندارم سر ديدار تو را

 چه غمي دارم اگر با دگران مي گذري

 اي بسا ماهرخان را كه در آغوش گرفت

 خك راهي كه عروسانه بر آن ميگذري

 ناز مفروش و از اين كوچه خرامان مگذر

 كه به خواري ز جهان گذران مي گذري

  كه در خك شدندتو هم اي يار چو آن قوم  

 روزي از كارگه كوزه گران مي گذري

  

 

 

 

 

 

 

 

 تو آمدي

  آن شب كه تو آمدي صفا پيدا شد

  پيمان شكني رفت و وفا پيدا شد

  در غربت من كه به جاي بيگانه نبود

  برقي زد و روي آشنا پيدا شد

  گنجي كه به سالها نهان بود از چشم

  با هلهله در خانه ي ما پيدا شد 

  مر كوير فقر را پيمودميك ع

  تا برق زد و كوه طلا پيدا شد 

 خورشيد سعادتي كه بر من تابيد
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  در سايه ي رحمت خدا پيدا شد

 من بودم و تاريكي شب ها ناگاه

  از گوشه ي آسمان سها پيدا شد

  تا شكر خدا بگويم از ديدن تو

  در خلوت من حال دعا پيدا شد 

 با آمدنت كه اختر بخت مني

  مت شب ستاره ها پيدا شددر ظل

  

  

 

 

 

 

 

 

  پيمان شكن

 نشد شب كه چشمم به فردا نبود

  چه فرداي دوري كه پيدا نبود

 نديدم شبي را كه جانم نسوخت 

  دمي خاطر من شكيبا نبود

  چه شبهاي تاريك چشمم نخفت

 كه ناهيد مرد و ثريا نبود

  كدامين شب از عشق بر من گذشت

 بودكه گرينده چشمم و دريا ن

  كدامين شب آمد كه با ياد او 

 لبانم به ذكر خدايا نبود

 دل خود سپردم به ديوانه يي

 كه در لفظ او نور معنا نبود

  همي گفت فردا برايد به كام

  ز مكرش مرا صبح فردا نبود

  ندانستم آن ديوخوي پليد

  به عهدي كه مي بست پايا نبود

  بسي گفته بودند كو بي وفاست 

 ه بر من گوارا نبودمرا اين گفت

  ز خوشباوري ها مرا در خيال

 چو او نازنيني به دنيا نبود
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  عيان شد كه آن پست پيمان شكن

  به فطرت چو ديدار زيبا نبود 

  به عهدش نپاييد و پيمان شكست

  فريبنده بود و فريبا نبود

  گمان برده بودم پري زاده است

  چو ديدم ز خيل پري ها نبود

  شد آن بدسرشتدريغا كه رسوا 

  همي گويم اي كاش رسوا نبود

  شگفتا پس از سال ها فاش شد

  كه آن اهرمن سا پري سا نبود
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